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  زن در قرآن

  

  على دوانى: نویسنده  
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  مقدمه اى کوتاه 
  بسمه تعالى  
که چهره گروهى از زنـان خـوب و بـد را در کتـاب     )) زن در قرآن ((کتاب  

آسمانى و جاویدان ما قرآن مجید نمایـان مـى سـازد و پنـدى آموزنـده بـراى       
شناختن زن از دیدگاه اسلام و قـرآن و خودسـازى زنـان مسـلمان بـر اسـاس       

است که چند سال پـیش  مى باشد، سلسله دروسى  خواست خدا و پیغمبر 
  .در یکى از جلسات مذهبى براى جمعى از بانوان و دوشیزگان ایراد شده است 

منظور نویسنده از تدریس این درسها آگاهى دادن به دختران و زنان مسلمان  
بوده که بدانند جمعا در چند مورد از آیات قرآنى و در چه سوره هایى ، از زنان 

ه کرده بودند که خداوند خواسته اسـت مـرد و زن   خوب و بد یاد شده و آنان چ
  مسلمان بلکه عموم مردم جهان از آن مطلع گردند؟

  
چنانکه در پیشگفتار یادآور شده ایم ، در این کتاب فقط سرگذشت عـده اى   

از زنان آمده است و حدود و حقوق و نظام زندگى زن از دیدگاه قـرآن را بایـد   
  .در کتب دیگر یافت 

لاع بیشتر خوانندگان در پایان کتاب ، قسمتى از آیات و روایـات  ما براى اط 
سفارش مى کنیم که براى آگاهى بیشتر به خود قرآن مجید و . را عینا آورده ایم 

امید . تفاسیر اسلامى مراجعه نموده و تفصیل مطلب و بقیه آیات را در آنجا بیابند
  .سازنده باشد است مطالعه این کتاب براى عموم خوانندگان ، مفید و

  على دوانى: تهران  
  1360بهمن ماه  
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  پیشگفتار
  
قرآن مجید کتاب آسمانى ما مسلمانان جهان متضمن تعالیم حیاتبخشى است  

  .که ضامن سعادت بشر در این جهان و سراى دیگر مى باشد
وحى آسمانى و کلام الهى است که بـه وسـیله پیـک    )) قرآن ((در اعتقاد ما  

امین بر قلب پاك پیغمبر اسلام حضرت ختمى مرتبت محمد بـن   وحى ، جبرئیل
  .نازل گردیده است عبداللهّ 

تعالیم این کتاب آسمانى که با شواهد و قرائن بسیار، طى چهارده قرنى که از  
عمر آن مى گذرد، از دست تطاول ایام مصون و محفوظ مانده است ، با زنـدگى  

همه را مخاطـب سـاخته و بـا    . پیر و جوان و دارا و ندار، کار دارد مرد و زن و
  .آنان سخن گفته و تکالیف همه را روشن کرده است 

به همه مى گوید از جانب خداى آفریننده وظـایفى دارنـد کـه بایـد آنهـا را       
  .بدانند و به عنوان ایفاى نقش بندگى و عبودیت انجام دهند

فردى و اجتماعى کـه مـا آنهـا را احکـام و     مجموعه این وظایف و تکالیف  
قوانین قرآنى مى دانیم و گفتار خداست که در بیش از پانصـد آیـه قـرآن آمـده     

  .است ، زیر بناى دین مبین اسلام است 
اسلام یعنى آنچه در قرآن آمده است یا پیغمبر توضیح داده و تشـریح کـرده    

  .ه انسانى مى باشداست و باید تسلیم آن شد؛ چون صددرصد به نفع جامع
گذشته از احکام و قوانینى که آیین جهانى اسلام بر اساس آن استوار است ،  

قرآن مجید بسیارى از مباحث اخلاقى و علمى و تربیتى را نیز به منظور تهـذیب  
  .فرد و اجتماع بیان مى دارد که از هر جهت جالب ، جامع و آموزنده است 
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سرگذشـت پیغمبـران پیشـین و امتهـاى      این قسمت را قرآن مجید در خلال 
ایشان یادآور مى شود، به طورى که دو سوم آیات قرآنى را همین آیات تشکیل 

یعنى قص و رویدادهاى اقوام و ملـل روى زمـین از قـدیمترین ازمنـه     . مى دهد
تاریخ بشر تا عصر ظهور اسلام که باید آن را کار بزرگ و چشمگیر قرآن مجیـد  

  .دانست 
ایق زندگى عالم انسانى و علل و موجبات ترقى و تکامل جوامـع  قرآن ، حق 

قرآن بازگو مى کنـد  . بشرى یا انحطاط و سقوط آنها را به تفصیل شرح مى دهد
که چگونه بعضى از اقوام به واسطه جبهه گیرى در مقابل انبیاى عظام و پیغمبران 

خـوارى و  راستین ، عکس العملهاى نامطلوبى نشان دادنـد و موجبـات ذلـت ،    
. هلاکت خود را فراهم ساختند و از این راه نام ننگى از خود به یادگار گذاردنـد 

همچنین شرح مى دهد برخى دیگر با اینکـه مردمـى انـدك بودنـد، چسـان بـا       
پذیرش تعالیم انبیا و نصایح مشفقانه آنان ، راه صحیح زندگى را برگزیدنـد و بـا   

  .دس به حیات خود ادامه دادندافتخار و سرفرازى تحت رهبرى آن ذوات مق
قرآن بدینگونه درصدد آن است که اقوام بعدى با آگاهى از آنچـه راجـع بـه     

اقوام گذشته در این کتاب گرانقدر آسمانى آمده است ، از دسته نخسـت عبـرت   
بگیرند و اندیشه و کار دسته دیگر را سرمشق خود قراردهنـدتا بـه سـعادت دو    

  .و کوشش خودبه کمال مطلوب انسانى برسندجهان نایل گردند و با سعى 
قرآن مجید را به عنوان وحى الهى توسط جبرئیل امین در پیامبراسلام  

  .سال تلقّى نمود و به صورت کنونى در اختیار پیروان خود قرارداد 23مدت 
مسلمانان از همان روزگار نخستین صدراسلام با عمل به قرآن مجید، قسمت  

در این . عمده معموره دنیا را به زیر پرچم درآوردند و تمدنى عظیم تشکیل دادند
تمدن عظیم و قلمرو پهناور، مسلمین ، ملل مختلف جهـان را از نعمـت آزادى و   
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و برابرى برخـوردار   حقوق فردى و عدالت اجتماعى و صلح عمومى و مساوات
ساختند، چنانکه به اعتراف دوست و دشمن در هیچ قوم و ملتى سـابقه نداشـته   

  .است و خود، قرنها به عنوان ملت نمونه جهان بر آنان حکم مى راندند
آنچه در قرآن آمده است بر اساس خیر و صلاح جامعه انسـانى و مصـلحت    

م الهـى و از فـراز آسـمانها و    از آنجا که قرآن سخن حق و کـلا . نوع بشر است 
آنچـه  . زمان و مکان آمده است ، همگى متقن ، سنجیده و حساب شـده اسـت   

درباره مرد و زن و دنیا و آخرت گفته و آن را موجب نیکبختى یا عامل بدبختى 
آنان دانسته است ، همگى بر اساس آخرین تجربیات علمى و جهان بینى انسـان  

ز اگر مردم روى زمین آنها را مـورد توجـه قـرار    است به طورى که هم اکنون نی
دهند و درست به مرحلـه عمـل در آورنـد، خـود را در هالـه اى از واقعیـت و       
معنویت و تکامل علمى و عقلى خواهند دید و زن و مرد پیر و جـوان در کمـال   
امن و امان و خوشى و خوشبختى و سلامتى و سعادت و رفاه و آسایش به سـر  

  .خواهند برد
ا توجه به این واقعیت است که مى گوییم تعالیم قرآنى و قـوانین اسـلامى و   ب 

مباحث اخلاقى و آنچه قرآن و اسلام در اصول و فروع گفته است بـدون اسـتثنا   
هماهنگ با نیازهاى جوامع بشرى در هر عصر و زمانى اسـت و همـه بـر پایـه     

  .تعقل ، حکمت و مصلحت است 
راه مى گشاید، آنگـاه افـراد بشـر را آزاد مـى     راهنمایى مى کند و )) قرآن ((

در . )1(گذارد تا صلاح و فساد خود را شناخته و هر کدام را که خواستند برگزینند
این خصوص نه اجبارى در کار است و نه تحمیلى بلکه حقیقـت را روشـن مـى    
سازد و تنها اوست که با اراده و اختیار باید تصمیم بگیرد و آینده خود را تعیـین  

  )2(.کند



6 
 

یکى از موضوعاتى که در قرآن مجید از آن سـخن بـه میـان آمـده ، زنـانى       
ایـن  . هستند که در خلال قصص قرآنى و رویدادهاى تاریخى شناخته شـده انـد  

زنان گروهى خوب و گروهى بد بوده اند و به همین جهت نیز در قـرآن از آنـان   
  .سخن رفته است 

را در دو قطـب مثبـت و منفـى ، بـا     قرآن در این مورد مى خواهد نقش زن  
ایمان و بى ایمان روشن سازد تا سرگذشـت آنـان بـراى زنـان مسـلمین ، هـم       

سرمشق از زنان پارسـاى نـام آفرینـى کـه منشـاء      . سرمش باشد و هم عبرت 
دگرگونیهاى مثبت بودند و عبرت از آنان که فکر و کارشان در قطـب مخـالف ،   

  .مى خود و گرفتارى دیگران گردیدندباعث انحطاط فضیلت انسانى و بدنا
قرآن در این سنجش ، سیماى جمعى از زنان با ایمان و خداشناس را کـه از   

عقل خدادادى بهره گرفتند و آبرویى به خود و کسان خویش و همنوعان عصـر  
همچنین نیمرخ نازیباى برخى دیگر را که باعث ننگ . خود دادند، نشان مى دهد
ى گشتند آشکار مى سازد تا نقل این قسمت و شناخت محیط و دردسرهاى زیاد

مضـافا بـه اینکـه بـا     . آن دو دسته براى زنان مسلمان نقشى سازنده داشته باشد
شناخت این دو دسته از زنان ، واقعیـت زن و چهـره حقیقـى نیمـى از اجتمـاع      
بشرى را به خوبى مى توان از لابلاى حوادث گذشته دید و به نقش هر کدام بـه  

  .واقف گردید خوبى
یکـى  : باید یادآور شویم که قرآن مجید در دو مورد از زن سخن گفته است  

از حقوق و حدود آنان به عنوان یک فرد انسـان و تکـالیف خـاص و حقـوق و     
مى گوییم و )) حدود و حقوق زن در قرآن ((حدود شرعى که دارند که ما به آن 

یعنى سوره اى )) نساء((ره در سوره هاى عدیده قرآن آمده است ، بخصوص سو
  ).3(که از حقوق زن سخن رفته است 
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مورد دیگر، داستان بعضى از آنان است که در ضمن داستانهاى واقعى کـه در   
منظـور مـا در   . امتهاى پیشین بوده یا در زمان پیغمبرما روى داده ، آمده اسـت  
ک زن و دختر اینجا این قسمت است که از نظر اخلاقى خواستیم بازگو کنیم تا ی

مسلمان بداند از چه زنانى در قرآن سخن به میـان آمـده و آنهـا کیاننـد و چـه      
  سرگذشتى داشته اند و چه کرده بودند؟

بدانگونـه کـه   )) زن در قـرآن  ((اینک خوانندگان محترم فرصت دارند تـا از   
  .قرآن و تفسیر آن بیان مى دارد، آگاه شوند
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  )مادر ما انسانها(حوا 
مادر ما انسانها و همسر حضرت آدم پدر سلسله بشر، بلافاصله پس )) حوا(( 

فرشتگان الهى گل آدم و حوا را از . از خلقت آدم و از بازمانده گل او آفریده شد
چهارگوشه زمین برداشتند ولى ساختمان آنان در بهشت و عالم بالا انجام گرفت 

خلق شـد، خداونـد اسـامى همـه      همینکه آدم به عنوان شاهکار خلقت الهى ،. 
اشیاء یعنى تمام دانستنیها را به وى آموخت و در نتیجه این لیاقت را یافـت کـه   

. در مقابل آدم به خاك بیفتیـد و سـجده کنیـد   : ((... خداوند به فرشتگان بفرماید
فرشتگان همه سجده کردند، جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کـافران  

  )4()).شد
فرشته نبود ولـى در میـان فرشـتگان    )) شیطان ((و به تعبیر دیگر )) لیس اب((

تمردّ و سرکشى شـیطان از سـجده نمـودن خـدا در مقابـل آدم ،      . جاى داشت 
شیطان هـم  . موجب طرد و لعن او شد به طورى که از نظر خدا و فرشتگان افتاد

آدم و حوا . بگیرددر صدد برآمد که انتقام خود را از آدم ، بهترین مخلوقات خدا 
با کمال خوشى و آسایش در بهشت به سر مى بردند و از نعمتهـا و میـوه هـاى    
بهشتى استفاده مى کردند ولى غفلت جزئى آنان باعث شد که هـر دو از بهشـت   

  .رانده شوند و قدم به روى زمین بگذارند
ماجراى آن را خداوند در سه جاى قرآن بیان فرمـوده ، از جملـه در آیـات     

  :سوره بقره که بدینگونه است  3533
به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت سکونت گزینید و از نعمتهـاى آن هـر   ((

طور خواستید بدون زحمت برخوردار شوید ولى به این درخت نزدیک نگردیـد  
شیطان آدم و حوا را به لغزش افکنـد، خداونـد هـم    . که از ستمگران خواهید بود
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سپس گفتـیم در زمـین فـرود    . ى که داشتند بیرون آوردآنها را از بهشت و وضع
شـما در  . آیید که خواهید دید بعضى نسبت به بعضى دیگر دشمن خواهیـد بـود  
  ).5())زمین خواهید ماند و از روزى آن تا روز بازپسین برخوردار خواهید بود

بـه فرشـتگان گفتـیم آدم را سـجده کنیـد،      : ((مورد دوم در سوره طه است  
این ابلیس ! پس گفتیم اى آدم . ه کردند جز ابلیس که سرپیچى نمودهمگى سجد

، دشمن تو و همسر تو است ، مواظب باشید که شما را از بهشت بیرون نبرد کـه  
اگر در بهشت بمانى نه گرسنه و نه برهنـه مـى باشـى ، نـه     . بدبخت خواهید شد

ا وسوسه کرد پس از آن شیطان آدم ر. تشنه مى شوى و نه در آفتاب خواهى بود
من تو را به درختى جاویدان و سلطنتى که پایان ناپذیر است راهنمایى : و گفت 
  نکنم ؟

  آدم و حوا نیز از آن درخت ممنوع خوردند و به دنبـال آن نقـاط حسـاس     
. بدنشان نمودار شد و ناگزیر شـدند آن را بـا بـرگ درخـت بهشـتى بپوشـانند      

آنگـاه خداونـد آدم را مـورد    . غـزش شـد  بدینگونه آدم نافرمانى کرد و دچـار ل 
همه تـان بـه   ! اى آدم و حوا: مرحمت قرار داد و بخشید و هدایت نمود و گفت 

در آن وقـت  . اینجا فرود آیید که بعضى نسبت به بعضى دیگر دشمن خواهید بود
هر گاه از جانب من کسى آمد که شما را هدایت کند، هر کس آن را پذیرفت ، نه 

  )).)6(و نه بدبخت مى گرددگمراه مى شود 
تو و همسرت در بهشت بمـان  ! اى آدم : ((مورد سوم در سوره اعراف است  

و هر چه خواستید بخورید ولى به این درخت نزدیک نشـوید کـه از سـتمگران    
شیطان آنان را وسوسه کرد تا نقاطى از بدنشـان کـه بایـد پوشـیده     . خواهید بود

ینکه خدا شما را از خوردن این درخـت نهـى   بماند، آشکار شد و به آنان گفت ا
کرده است براى این است که اگر خوردید دو فرشته خواهید شد یا تا ابد جاوید 
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از این راه آنـان  . خواهید ماند و براى آنان قسم یاد کرد که خیرخواه آنان است 
همینکه آدم و حوا از آن درخت چشیدند، نقاط حسـاس بدنشـان   . را مغرور کرد

  .شد و براى پوشاندن آنها از برگ درخت بهشتى استفاده کردند آشکار
آیا من شما را ازنزدیک : در این هنگام خدا آنان را مخاطب ساخت و فرمود 

  شدن به این درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست ؟
، و  اگر تو مـا را نیـامرزى  . ما به خود ستم نمودیم ! خدایا: آدم و حوا گفتند 

بـه  : خدا به آنـان و شـیطان فرمـود   . به ما رحم نکنى ، از زیانکاران خواهیم بود
زمین تا روز باز پسین بـراى شـما   . زمین فرود آیید که با هم دشمن خواهید بود

در زمین زنـدگى مـى   . قرارگاه و جاى بهره بردارى است ) آدم ، حوا و شیطان (
  )).)7(هم بیرون مى آییدکنید و در آن مى میرید و از همین زمین 

بدینگونه آدم و حوا که در بهشت جـاى داشـتند، چـون هـر دو بـا شـیطان        
  .نافرمانى خدا کردند از بهشت رانده شدند و به زمین فرود آمدند

شیطان واقعا مرتکب گناه شد؛ نسبت دروغ به خدا داد و به آدم و حوا گفـت   
گردانید و اضافه کرد کـه اگـر از   خدا درخت ممنوع را براى شما مباح و حلال : 

آن بخورید دو فرشته خواهید بود و براى همیشه در بهشت مـى مانیـد و از ایـن    
  .راه ، آدم و حوا را فریب داد و او نخستین کسى بود که دروغ گفت 

نافرمـانى آنـان در اعتقـاد مـا مسـلمین      . ولى آدم و حوا معصـیت نکردنـد   
بود یعنـى  )) ترك اولى ((را معصوم مى دانیم  مخصوصا جامعه شیعه که همه انبیا

جا داشت این کار را نکنند و اگر خوددارى مى کردند بهتر بود و به خـود زیـان   
  .نمى رساندند

: و اما آن درخت ممنوع چه بود؟ در روایات اسلامى از آن یاد شـده اسـت    
در تفاسیر جامعه شیعه ، درخت گندم ، درخت انگور، درخت حسـد و درخـت   
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. آمـده اسـت    محمد، على ، فاطمه ، حسن و حسین : لم پنج نور مقدس ع
درخـت صـورى یـا    (در هر صورت خدا به آدم و حوا گفته بود به این درخـت  

نزدیک نشوید که حد شما نیست و از شما انتظار نمى رود ولـى چـون   ) معنوى 
لباس زیبـاى بهشـتى    آدم و حوا نزدیک شدند، جرقه آن ، دامن آنان را گرفت و

نـاگزیر بـا   . از تنشان فروریخت ، و عریان شدند و به وضع بدى دچـار گشـتند  
برگ درختان بهشتى ستر عورت نمودند تا نقاط حساس بدنشان آشکار نگـردد  

  :در اینجا چند نکته هست که باید در نظر داشت . و بدنما نباشد
بهشتى که آدم و حوا در آن خلق شدند و شیطان آنان را فریب داد، بـر   - 1 

حسب روایات اسلامى بهشت آخرت کـه نیکـان دنیـا را پـس از محاسـبه روز      
رستاخیز در آن جاى مى دهند نبوده اسـت بلکـه بهشـت بـرزخ اسـت کـه بـه        
اصطلاح علمى در یکى از کرات آسمانى مى باشد بـه همـین جهـت خـدا مـى      

  .و آدم و حوا هم فرود آمدند و به زمین هبوط کردند)) فرود آیید: ((ایدفرم
چگونگى ورود شیطان به این بهشت در روایات معتبر اسلامى درسـت   - 2 

اینکه در بعضى از روایـات آمـده اسـت کـه شـیطان در پوسـت       . روشن نیست 
درستى یا طاووس وارد بهشت شد، از تورات گرفته شده است و روایات )) مار((

  .نیست 
اینکه مى گویند حوا از پهلوى چپ آدم و به طفیـل وجـود او آفریـده     - 3 

روایات آن هم تحت تاءثیر اخبار تورات ساخته شـده و از  . شده ، حقیقت ندارد
  .است )) اسرائیلیات ((

ظلمى که آدم و حوا نمودند، زیان به خود بود نه سـتم بـه غیـر کـه در      - 4 
  .دردیف ستمگران باشن
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عصیان و نافرمانى آنان معصیت به آن معنا نبـود کـه بعـدها در شـرایع      - 5 
مفهـوم ایـن   . معصوم و مصون از گناه و معصیت بـود )) آدم ((چون . آسمانى آمد

عصیان ، شرمنده نشدن از کار خود یا دیر شرمنده شدن آنان بـوده اسـت کـه از    
  .آنان انتظار نمى رفت 

ه شدن آدم هم به این معناست کـه نتوانسـت جلـو    یا گمرا -)) فغَوَى (( - 6 
  .خود را بگیرد و به درخت ممنوع نزدیک شد و لغزش پیدا کرد

کارى که آدم کرد این بود که خواست هم در بهشت یعنـى مقـام قـرب     - 7 
ربوبى بماند و هم از درختى که او را به دنیا نزدیک مى کرد تنـاول نمایـد ولـى    

  )ازآن زرنگیهایى که فرزندانش در دنیامى کنند(ندنتوانست هردوراباهم جمع ک
آنان را به اطاعت فرمان خود پذیرفت ، اما بـا  ) توبه (خداوند بازگشت  - 9 

  .این وصف دیگر اجازه نداد آنان در بهشت بمانند
بر خلاف آنچه مشهور است و در بعضى از روایات هم آمـده ، قـرآن    - 10 

ا فریب دهد ولى حوا را فریفـت بلکـه مـى    نمى گوید که شیطان نتوانست آدم ر
  :گوید شیطان آدم را وسوسه نمود

يطْانُ (     ) فوَسَْوسََ اَِ�هِْ ا�ش�
  : و به دنبال آن هر دو از درخت ممنوع خوردند 
  ) فَاََ�لامِنهْا (  
  : و عورتین هر دوى آنان آشکار شد 
  ) َ�بَدَتْ �هَُما سَوْآُ�هُما (  
  : عصیان ورزیدو به دنبال آن آدم  
  ) َ�عَ� ادَمُ رَ��هُ َ�غَوى (  
  : و بعد هم خدا توبه آدم را پذیرفت  
  )فَتابَ عَليَْه (  
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با صراحت هرچه تمامتر مى گوید که شیطان آدم را فریفـت و  )) طه ((سوره  
هر دو به درخت ممنوع نزدیک شدند و بعد آدم دید که از وى کـار خـوبى سـر    

  .است و خدا هم او را بخشیدنزده از خدا پوزش خو
هر دو را در این کوتاهى یا نافرمانى شریک )) اعراف ((و )) بقره ((در سوره  

مى داند و همه جا عامل فعل را با لفظ مثنّى ذکر مى کند و دیگر در قرآن نیست 
  .که شیطان نخست حوا را فریب داد و او آدم را

در اینکه عقل و اراده در مرد قـویتر از زن اسـت و در مقابـل ، احسـاس و      
بنابراین امکان اینکه نخست . عواطف در زن بیشتر از مرد است ، تردیدى نیست 

شیطان حوا را فریفته باشد، هست ولى سخن در این است که چنـین چیـزى در   
  .قرآن نیست 

به خاطر این است که او نیز در تمام اینکه ما داستان حوا را در اینجا آوردیم  
بنـابراین  . ماجرا سهیم بوده است نه اینکه تمام مسئولیت را به گردن او بگذاریم 

حوا نخستین زنى است که در کنار شوى خود در این حادثه بزرگ تاریخ ادیـان  
  .، نقشى داشته است 

ت جالب است که هم در قـرآن و هـم در روایـات اسـلامى و هـم در ادبیـا       
علت هم این است که وقتى بنا . پارسى و تازى ، بیشتر، آدم را مسئول دانسته اند

باشد آدم خلیفۀ االله فریب بخورد و نتواند جلوى خود را بگیرد، دیگر چه توقعى 
از حواست که نه مانند او نماینده خدا و معصوم بود و نه قدرت تعقل و اراده اش 

. کار به طور مساوى به هر دوى آنـان رسـید  به اندازه او، مع الوصف صدمه این 
با این فرق که لبـه تیـز   ! هر چه کردند هر دو کردند و هر چه دیدند هر دو دیدند

حمله متوجه آدم است که هم مى بایست مواظـب باشـد از فرمـان حـق غفلـت      
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پس باید اعتراف نمود که در هر صـورت  . نورزد و هم جلو همسر خود را بگیرد
  .بود)) آدم ((بازنده و مسئول 

  :به گفته حافظ 
من ملک بودم و فردوس برین جـایم بـود    

   
  آدم آورد در این دیر خراب آبادم  

   
  :و به گفته جلال الدین بلخى  
 

ــود   ــاى ب ــتش ج ــو آدم بهش ــد ت   ج

  قدســـیان کردنـــد بهـــر او ســـجود     

   
ــام     ــدش تم ــاکرده گفتن ــه ن ــک گن ی

ــرون خــرام         ــرو بی مجرمــى مجــرم ب
   

  تو طمع دارى که با چندین گناه  
  

   
!  داخــل جنــت شــوى اى روســیاه ؟  

   
      

  :و از پروین اعتصامى بشنوید
 

  خود راءى مى نباش که خود راءیـى 

رانـــد از بهشـــت آدم و حـــوا را         
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  همسر نوح
سـال در میـان قـوم     950مطابق نص صریح قرآن مجید، نوح پیغمبر مدت  

مـى    نوح پیغمبر مردم را سرزنش ) 8(.زیست و به تبلیغ و راهنمایى آنان پرداخت 
کرد که چرا ایمان به خداى یکتا نمى آورند و از سنگ ، بـت سـاخته و آنهـا را    

  پرستش مى کنند؟
 950در مدت . زار سال بوده است عمر نوح در روایات اسلامى افزون از ه 

مردم آن روز . سال ماءمور تبلیغ خلق بوده و هدایت قوم را به عهده داشته است 
با اینکه هنوز تعداد زیادى نبوده اند مع الوصف بـر اثـر هواخـواهى و سرکشـى     

  .نفس در شرك و بت پرستى و فساد اخلاق فرو رفته بودند
این زن اگرچه پاکدامن . همسرى گرفت نوح از یک خانواده شهرى ، زنى به  

بود ولى یک عادت ناپسند داشت که به همان سبب نیز قرآن مجید او را توبیخ و 
زن نوح اسرار خانه را به خارج مى برد و از شوى خود بـه  . ملامت کرده است 

  .این و آن شکایت مى نمود
فر بـود و  زن نوح با همه تبلیغات پیگیر و طولانى همسرش پیغمبر خـدا، کـا   

او نیز تحت تاءثیر انحراف فکرى مردم محـیط از  . ایمان به خداى یگانه نداشت 
اینکه مبداء عالم را خداى خالق توانا و آفریدگار لایزال بداند امتناع مى ورزیـد  
و در مقابل نصایح مشفقانه و تذکرات خیرخواهانه نـوح پیغمبـر، سـرپیچى مـى     

ر مى بردند، نه دربـاره فلسـفه خلقـت و    مردم در غفلت و بى خبرى به س. نمود
آفرینش خود مى اندیشیدند و نه از اعتقاد خرافى و کردار ناپسند و رفتار زشت 

  .خود احساس شرمسارى مى نمودند
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سالهاى سال سپرى شد و قوم نوح همچنان در معصیت و نافرمانى الهى فـرو   
طـول ایـن مـدت    در . رفته بودند و نسبت به وضعى که داشتند شادى مى کردند

دراز تعداد کسانى که به نوح گرویدند و دعوت او را اجابت نمودند، به صـد نفـر   
زن نوح نیز همرنگ جماعت شده بود و از اینکه یکتاپرست باشد سـرباز  ! نرسید
او علاوه به شوهر خود نیز خیانت مى نمود و پـاس احتـرام او را نگـاه    . مى زد

آمد و آنان را از پذیرش دعوت همسـرش  زن نوح به میان قوم مى . نمى داشت 
او پیر شده و قدرت تعقل و تفکر خود را از : نوح برحذر مى داشت و مى گفت 

  !!گوش به او ندهید که عقل درستى ندارد! دست داده است 
در نتیجه نوح نه تنها از اینکه پس از سالهاى متمـادى و تبلیغـات دامنـه دار     

بودند، رنج مى برد بلکه خیانت همسرش و  قومش همچنان در گمراهى فرو رفته
اینکه وى نیز با گمراهان همفکر است حتى آنان را به گمراهى بیشتر تشویق هم 

این وضع چندان ادامه پیدا کرد تا سرانجام حوصـله  . مى کند، رنج بیشتر مى برد
  .نوح به سر آمد

د را بى او دیگر از اصلاح قوم و به راه آمدن آنان ماءیوس شد و دعوت خو 
! خـدایا : ((نوح قوم گناهکار و بى بندوبار را نفرین نمود و عرض کرد. نتیجه دید

تمام این مردم کافر و بى دین را نابود گردان و یک نفر از آنان را در روى زمین 
  )).)9(باقى مگذار

البته این هنگامى بود که نوح همه چیز را به قوم خود گفت ولى قوم در خود  
. و شرارت و نافرمانى که پـیش گرفتـه بودنـد اصـرار ورزیدنـد     سرى ولجبازى 

خداوند ماجراى نصایح نوح و سخنان نافذ و سـازنده او را در قـرآن مجیـد در    
مـا نـوح را بـه سـوى قـوم      : ((بدینگونه به تفصیل شرح مى دهد)) سوره نوح ((
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ذاب مـا  فرستادیم و گفتیم که قوم خود را از نافرمانى ما بیم ده ، پیش از آنکه ع
  )).آنان را فرا گیرد

من براى هدایت و بیم دادن شما ! اى قوم : نوح هم به سوى قوم آمد و گفت  
و  از عذاب الهى آمده ام ، آمده ام که به شما بگویم خداى یگانه را پرستش کنید

از کیفر او بر حذر باشـید و اطاعـت ذات مقدسـش را گـردن نهیـد تـا شـما را        
و چون با ((ن مرگتان در رسد، چیزى جلو آن را نمى گیرد بدانید که چو. بیامرزد

این همه پند و اندرز باز هم از خواب غفلت بیـدار نشـدند و ترتیـب اثـرى بـه      
من قوم خود را شـب و روز دعـوت بـه    ! خدایا: نوح گفت )) مواعظ نوح ندادند

  .دین حق کردم ولى آنان به جاى اینکه گوش فرا دهند،دسته دسته گریختند
و توایشـان را بیـامرزى ،   ) تا بـه راه بیاینـد  (وقت آنان را دعوت نمودم  هر 

از ! انگشتان خود را در گوشها نهادند و خود را پوشاندند تا سخنان مـرا نشـنوند  
  .پذیرش سخنانم سرباز زدند و تکبر ورزیدند

آنان را آشکارا دعوت نمودم و همه چیز را برایشان بیـان کـردم و گفـتم در     
هى توبه کنید که خداى عالم بخشنده است ولى سرانجام تمامى زحمات پیشگاه ال

  .مرا نادیده گرفته و به راهى رفتند که جز زیان ، طرفى نبستند
من دیگر امیدى به هدایتشـان  . آنان بسیارى از مردم را گمراه نمودند! خدایا 

هتـر و  آنان به خود و دیگران ستم نمودند و هر چـه بیشـتر بماننـد گمرا   . ندارم 
  :ستمکارتر مى شوند

اگر آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى کنند و نسلى هم کـه از آنـان   ((
  ).))10(باقى بماند همگى آلوده و کافر خواهند بود

مرا و پدر و مادرم را و هر کس که ایمان بیاورد و به خانـه مـن در   ! خدایا((
  ).))11(ران را از روى زمین براندازآید و مردان و زنان با ایمان را بیامرز و ستمگ
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مصیبت بزرگ نوح این بود که گذشته از همسرش ، پسر او نیز رنگ محـیط   
  نوح نه تنهـا در معـرض   . به خود گرفته و در میان مردم گمراه ، گمراه شده بود

  .ریشخندقوم نادان و جسوربود بلکه در خانه هم راه احتیاط را نگاه مى داشت 
سرانجام خداوند نفرین نوح را پذیرفت و دستور داد که چون دیگر در بقـاى   

قوم سرکش و هوا پرست ، امیدى نیست ، کشتى بساز و خود و تمـام پیـروان و   
معتقدانت در آن قرار گیرید ولى ستمگران را به حـال خـود رهـا کـن و از مـن      

  .مخواه که آنان را نجات دهم چون همه باید غرق شوند
که فرمان خدا براى نابودى قـوم صـادر شـد و آب از مخـازن زمینـى      همین 

چون طوفان همه چیز را نابود مى ! (اى نوح : ((جوشیدن گرفت ، خداوند فرمود
از جنس آدمیان و سایر جانداران یک جفت نر و مـاده و بسـتگانت را بـه    ) کند

بایـد  که قـبلا خـدا فرمـوده اسـت     ) زن و فرزند نوح (کشتى بیاور جز آن کس 
و هر کس که ایمان آورده باشد نیز به کشتى بیاور ولـى جـز عـده    . هلاك شوند

  ).))12(کمى به وى ایمان نیاورده بودند
رعد و برقى آمد . طوفان نوح سراسر جهان یا قلمرو تبلیغاتش را فرا گرفت  

با یک زلزله نیز انفجارهایى در زمین پدیـد  . و از آسمان مانند آبشار باران بارید
آب همـه  . مد و دهن چاههاى زمینى گشوده شد و آب فواره وار از آن جوشیدآ

  .بلندیها و پستیها،شهرها،قریه ها و زمینها را فرا گرفت و همه را نابودگردانید
. در این طوفان جهانى ، فقط نوح و سرنشینان کشتى جان به سـلامت بردنـد   

د نیز بـا سـایر سـتمگران    زن نوح و پسر او که هر دو از گمراهان و کافران بودن
  .هلاك شدند و نام ننگى از خود به یادگار گذاردند
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  همسر لوط
همسر لوط نیز مانند همسر نوح از زنان بدکردارى بـود کـه خـدا در قـرآن      

لـوط پیغمبـر بـرادرزاده حضـرت     . مجید از وى به سختى نکوهش کرده اسـت  
ور کلدانیان ((در . ابراهیم خلیل بود )) بین النهـرین  ((بابل واقع در  از سرزمین)) اُ

متولد شد و همراه عمویش ابراهیم به فلسطین آمد و مدتى بعد هم به اتفـاق وى  
چون مـردم شـهرهاى   . راهى مصر شد و از آن پس با هم به فلسطین باز گشتند

وم (( د گرفتار عادات ناپسند شده بودنـد  )) اردن ((واقع در اراضى مقدسه یا )) س
نما و تبلیغ داشتند، حضـرت ابـراهیم ، لـوط را بـراى راهنمـایى و      و نیاز به راه

  .هدایت مردم سدوم به آن دیار اعزام نمود
لوط در سدوم دست به اقدامات جدى زد و از هر راهى کـه امکـان داشـت     

  .مردم را به راه بیاورد، خوددارى نکرد
ه هر کارى و بار سدوم چنان در فساد فرو رفته بودند که دست ب مردم بى بند 

مردمى بى ایمان ، خدانشناس . مى زدند و از هیچ عمل زشتى روى گردان نبودند
آنان علاوه به مرور ایام که در انواع گناهان و . ، ستمگر، جسور و فرومایه بودند

معاصى و سنگدلى و شرارت وظلم و فساد فرو رفتند، بى شـرمى و رسـوایى را   
زنان مورد عمل نامشروع قرار مى دادنـد   به جایى رساندند که پسران را به جاى

و از زنان فاصله گرفته آنان را به حال خود رها کرده بودند و از ازدواج با آنـان  
  .خوددارى مى کردند

زنان هم که این وضع را دیدند به عنوان اعتراض به کـار مردانشـان و بـراى     
ترین عمل شـیطانى  انتقام گرفتن از آنان به یکدیگر پرداختند و بدینگونه ننگین 

  .در میانشان شیوع یافت )) همجنس بازى ((یعنى 
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کار رسوائى قوم لوط به جایى رسید که اگر پسرى از قلمرو آنان مى گذشت  
  !،سخت درمعرض خطرقرارمى گرفت وآبرویش راازدست مى داد

لوط پیغمبر سالها در میان قوم ماند و آنان را دعوت به پاکى و دورى از گناه  
لوط، قوم را از کیفر الهى بیم داد و یادآور شـد  . ان به خدا و روز جزا نمودو ایم

که چگونه اقوام پیشین بر اثر نافرمانى خداوند و کجرویها مورد قهـر الهـى قـرار    
گرفتند و به سرنوشت دردناکى مبتلا گشتند ولى قوم چنان در فساد و خوشـى و  

 ـ وش شـنوایى بـراى شـنیدن    لذت کاذب و لجام گسیختگى فرو رفته بودند که گ
  .نصایح مشفقانه حضرت لوط نداشتند

هر چه قوم لوط بیشتر به عمل ناپسند و بسیار زشت خود ادامه مـى دادنـد،    
قوم که وجـود لـوط را   . تبلیغات و پایمردى لوط هم استوارتر و پیگیرتر مى شد

مخل آسایش و آزادى کار خویش مى دانستند، او و پیروانش را تهدید به تبعیـد  
  .کردند
 ـ  م بیشـتر در فسـق و فجـور و    لوط به قوم اعلام خطر نمود که اگر از این ه

فساد اخلاق پیش روند و دست از اعمال ناروا و ننگین خـود برندارنـد، عـذابى    
دردناك خواهند دید ولى قوم آن را با خیره سرى و جسارت برگزار کردند و از 

  !)).پس عذاب خدایت کى خواهد آمد؟: ((روى استهزا به لوط گفتند
نحراف فکـرى و گمراهـى همسـرش    آنچه بیشتر حضرت لوط را مى آزرد، ا 
. زن لوط هم تحت تاءثیر بى دینى مردم محـیط، کـافر و خدانشـناس بـود    . بود

زنى نا نجیـب  . پاك بود، ولى میانه اى با شوى خود پیغمبر خدا نداشت   دامنش 
  .و فرومایه و بدکردار بود



21 
 

لوط که از اصلاح قوم و بهبود وضع آنان ماءیوس شده بود، دست به نفـرین   
برداشت و از خدا خواست که آن مـردم گمـراه و فاسـد را بـه کیفـر اعمالشـان       

  .برساند
خداوند نفرین لوط را درباره قوم پذیرفت و فرشـتگان را بـراى تنبیـه قـوم      

بـه خانـه   ) در فلسـطین  (فرشتگان الهى شب هنگـام  . نافرمان ، ماءمور ساخت 
سر راه خود براى نابودى قوم ما : ابراهیم در آمدند و به وى سلام کردند و گفتند

لوط آمده ایم به تو مژده دهیم که خدا پسرى به تـو و همسـرت سـاره بـه نـام      
پسـر او را بـه تـو موهبـت مـى      )) یعقوب ((مى دهد و پس از وى )) اسحاق ((

  .فرماید
وقتى ابراهیم متوجه شد که مهمانان ، فرشتگان الهى هستند از آنان خواسـت   

تاب نکنند تا شاید به راه آیند ولى خداوند وحى فرستاد که در عذاب قوم لوط ش
از این خواهش در گذر که فرمان خدایت براى نابودى قوم لـوط  ! که اى ابراهیم 

  .فرا رسیده و عذابى به آنان مى رسد که بازگشت ندارد
لـوط از  . به خانه لوط در آمدنـد ) در صورت جوانان زیبا(فرشتگان از آنجا  

: شکل و صورت ، ناراحت ، دلتنـگ و پریشـان شـد و گفـت      دیدن آنان با آن
  وقتى همسر لوط جوانانى با آن قیافـه خـوش   . امروز، روز دردناکى خواهد بود

ترکیب و شکل زیبا دید که در خانه آنان پناه گرفته اند، پشت بام خانـه رفـت و   
وجـه  دستها را به هم زد و علامت داد تا قوم را با خبر کند ولى چـون کسـى مت  
ایـن  ! نشد آتش افروخت تا بدین وسیله قوم بدانند جوانانى به خانه لوط آمداند

عادت ناپسند همسر لوط بود که هر وقت جوانانى وارد شهر مى شدند و از بـیم  
آبروى خود پناه به خانه لوط مى بردند، او بدانگونه که اشاره نمودیم قوم را آگاه 
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بار و فاسد، به طرف خانه لـوط سـرازیر    به دنبال آن مردم بى بندو. مى ساخت 
  مى شدند و چه وضع ناگوارى که پیش نمى آمد؟

در این موقع نیز زن لوط با افروختن آتش ، قـوم را مطلـع سـاخت ، مـردم      
  .تبهکار و بى آبرو از هر سو روى به خانه لوط نهادند

اى : ((لوط به هراس افتاد و از خانه در آمد و راه را بر آنان گرفت و گفـت   
بیاییـد بـا   . از خدا بترسید و شرم کنید و مرا نزد مهمانانم شرمنده منمایید! مردم 

دخترانم ازدواج کنید که آنان براى تاءمین منظور شما پاکترند، آیا یک مرد رشید 
  ).))13(در میان شما نیست که پندتان دهد و از خدا بترسد؟

دخترانت نداریم و مى دانى کـه  تو آگاهى که ما میلى به ! اى لوط: قوم گفتند 
  !ما چه مى خواهیم 

لوط که خود را در میان آن جمع فاسد، تنها دید و از هر جهت بى پناه مانده  
من قدرتى مى داشتم که شما را عقب بـزنم و یـا خـود و    ! اى کاش : بود گفت 

مهمانانم به پناهگاه محکمى روى مى آوردم ولى قوم چنان در فساد فـرو رفتـه   
تمایلات نفسانى . ند که کوچکترین ترتیب اثرى به ناله و اندوه لوط نمى دادندبود

همچون پرده اى ضخیم جلو گوشها و دیـدگان آنـان را گرفتـه ، همـه را کـر و      
کورکرده بود و در حالى که همچون دیوانگان عربده مى کشیدند و سخنان زشت 

  .ردندبر زبان مى راندند،مانند سیل به طرف خانه لوط هجوم ب
مردم سفله و نادان بـه  . لوط به سرعت به خانه برگشت و در را محکم بست  

دنبال لوط به در خانه وى رسیدند و هجوم آوردند که در را بشکنند و بـه خانـه   
  .در آیند

لوط در خانه از یک طرف به فکر جوانان زیبا بود که آنـان را کجـا ببـرد و     
نجـات دهـد و از طرفـى در پشـت در     چگونه از دستبرد مردم بى شرم و فاسق 
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مردم را پى در پى نصیحت مى کرد، باشد که براى آخرین بـار دسـت از هجـوم    
  .بردارند و او را بیش از آن نیازارند

لوط در میان آن شهر و میان قوم ، غریب و بى کس بود، از بى کسـى خـود    
ا با کمک او ناله مى کرد و آرزو مى نمود اى کاش نزد عمویش ابراهیم مى بود ت

  .این مردم هوا پرست آلوده را به سختى تنبیه مى کرد
: درست در همین هنگام آن دو جوان ، خود را معرفى کردند و به لوط گفتند 

ما بشر نیستیم بلکه فرشته و فرستادگان خداى توییم آنان هرگز به تـو  ! اى لوط
دنبال آن بـیم و   سپس فرشتگان اشاره اى کردند و به. و ما دست نخواهند یافت 

هراس بر قوم مستولى شد که گویى همگى نابینا شدند لذا به عقب برگشتند و در 
حالى که در هم ریخته بودند و به طور نامنظم مى گریختنـد،لوط را تهدیـد مـى    

  !کردند که سرانجام به حساب او خواهندرسید
چون پاسى از شب بگذرد، خود ! اى لوط: پس از آن فرشتگان به لوط گفتند 

و کسانت از این قلمرو آلوده به گناه خارج شوید و مواظب باشید کسى شـما را  
نبیند، ولى همسرت را با خود مبر، که پس از بیرون رفتن تو، عذاب الهـى نـازل   

واهنـد رسـید، ایـن را    مى شود و همسرت و سایر بدکاران به کیفر اعمال خود خ
  ).14(بدان همینکه صبح شد همگى به هلاکت مى رسند

صبح هنگام ، لوط و کسانش غیر از زن کافرش از مرز شهر سـدوم خـارج    
در آن وقت به امر خداوند و اشاره فرشتگان زلزلـه اى آمـد و تمـام    . شده بودند

نجـا باریـد و   سپس بـارانى از سـنگریزه بـر آ   . قلمرو تبهکاران را زیر و رو کرد
تمـام قـوم و کلیـه خانـه و     . اندکى بعد شهر سدوم به صورت ویرانه اى در آمـد 

زندگى آنان چنان نابود شد که گویى نه در آنجا شهرى بوده و نه مردمـى در آن  
  .سکونت داشته اند
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لوط و کسان و پیروانش به سلامت از آن منطقه آلوده به گنـاه گذشـتند و از    
ز جمله کسانى که در ایـن هلاکـت و نـابودى سـهیم بـود      ا. عذاب نجات یافتند

خداوند از این زن بدکار که پاس احترام شوهر محتـرم خـود را   . همسر لوط بود
 83از جمله در سوره اعراف ، آیـه  . آیه قرآن یاد کرده است  8نگاه نداشت در 

 ما لوط و همه کسان و پیروانش را نجات دادیم مگر زنـش را کـه  : (( مى فرماید
  ).))15(از هلاك شدگان بود

لوط و همه کسانش را نجات : ((سوره صافات مى فرماید 135و نیز در آیه  
و تقریبا به همین الفاظ در )). دادیم جز پیرزنى که در میان کافران هلاك شده بود

  ).16(بقیه سوره ها
این بود سرگذشت همسر نوح و همسر لوط که بـا شـوهران بزرگـوار خـود      

خداوند نه تنها در آیات . تى نداشتند و برضد شوهران خود قیام کردندرفتار درس
گذشته از آن دو هر کدام به تنهایى نـام بـرده و مـورد نکـوهش قـرار داده و از      
هلاکت و نابودى آنان خبر مى دهد بلکه در آخر سوره تحریم هـر دو را یکجـا   

از خـدا برگشـتند و    خداوند مثل مى زند براى آنان که: ((ذکر کرده و مى فرماید
کافر شدند به زن نوح و زن لوط، آنان زنان دو بنده از بندگان شایسته ما بودنـد  

بـه همـین جهـت از    ) خیانت به همان معنا که گفتم (ولى به آنان خیانت نمودند 
جانب خدا سودى به خاطر شوهران خود نبردند و خوبى شـوهران تـاءثیرى در   

شـما بـا   ! ان گفته شد اى زن نوح و اى زن لوطنجاتشان نداشت ، به موقع به آن
  .)))17(آنان که به دوزخ مى روند، وارد آتش جهنم شوید

  یادآورى 
پرسیدند مگر زنان پیغمبـران هـم ممکـن     از حضرت امام جعفر صادق  

بـه شوهرانشـان خیانـت    : ((است خیانتکار باشند که خدا در قرآن مـى فرمایـد  
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. نه ، خیانت به آن معنا نیسـت کـه در نظـر شماسـت     : ؟ حضرت فرمود))کردند
خیانت آنان این بود که همسر خوبى براى شوهران خود نبودند و اسرار خانـه را  

  .به خارج مى بردند و همرنگ جماعت شده بودند
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  هاجر
ـل   )) آور کلـدانیان  ((حضرت ابراهیم خلیل ، پیغمبر خدا در   از سـرزمین بابِ

یعنى جنوب کشور کنونى عراق دیده به دنیا گشود و همانجا واقع در بین النهرین 
یک واژه فارسى از زبان ایران باستان و بـه  )) آور. ((پرورش یافت و بزرگ شد

شاید پس از فتح بابل توسط ایرانیان این شهر توسط آنان . است )) شهر((معناى 
یـل دیگـر   دل. بنا شده است یا زبان قوم غالب در آن سرزمین رواج یافته اسـت  

وجود زبان فارسى در سرزمین بابل و محل ولادت حضـرت ابـراهیم نـام پـدر     
  ).18(بوده و قرآن مجید از وى نام مى برد)) آزر((اوست که )) عموى ((

بارى حضرت ابراهیم در همان آورکلدانیان به مقام نبوت رسـید و در سـایه    
بد آنجـا کـه هـم خـود     اراده نیرومند و ایمان بى نظیرش ، با نمرود پادشاه مسـت 

دعوى خدایى داشت و هم رسوم بـت پرسـتى را حفـظ مـى کـرد، بـه مبـارزه        
در این مبارزه ابراهیم پیروز و نمرود شکسـت خـورد و حتـى جـان     . برخاست 

  .خود را هم از دست داد و به دیار عدم شتافت 
 پس از نابودى نمرود و رهائى مردم از مظالم وبیداد وى ، ابراهیم با کسانش 

بیرون آمـد و  )) بین النهرین ((، همسرش ساره و برادر زاده اش حضرت لوط از 
بدین منظور که در نقاط دیگر نیز وجدان خواب گرفتـه  . نهاد)) سوریه ((روى به 

مردم غافل را بیدار کند و اوهام و خرافـات را از مغزهـاى آنـان در آورد و بـه     
  .خداى یگانه دعوت نماید

که آفتـاب و مـاه و   )) سوریه ((رات و مناظره با مشرکان ابراهیم پس از مذاک 
)) فلسـطین  ((ستاره مى پرستیدند، کار خود را به انجام رسانید و از آنجا عـازم  

. سپس بر اثر قحط سالى از فلسطین به مصر رفت و سالها در آنجا زیسـت  . شد
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ده و که زنـى بزرگـزا  )) هاجر((آنگاه به اتفاق همسرش ساره و خادمه مصرى او 
  .نجیب و با شخصیت بود، به فلسطین بازگشت 

ابراهیم و ساره سالها با هم زندگى کردند و هر دو پیر شـدند ولـى فرزنـدى     
ساره که دختر خاله شوهر خود حضـرت ابـراهیم   . نداشتند که یادگار آنان باشد

نیز بود، از اینکه همسر عالیقدرش ابراهیم ، پیغمبر خدا بلاعقب است ، رنج مـى  
ازدواج کنـد، باشـد کـه    )) هـاجر ((از این رو به ابراهیم پیشنهاد کرد تـا بـا   . ردب

  .خداوند فرزندى به وى موهبت نماید و نسل پاکش در زمین باقى بماند
این ازدواج سرگرفت و خداوند به ابـراهیم و هـاجر پسـرى روزى نمـود و      

. داشـتنى بـود  اسماعیل کودکى زیبا و دوسـت  . گذاردند)) اسماعیل ((را   نامش 
همینکه زبان گشود و سخن گفتن آغاز کرد و شیرین کاریهـا نمـود، سـاره روى    
طبیعت خود که یک زن و گرفتار احساس بود، ناراحت شد و از پیشـنهاد خـود   

او مى دید از نظر روحى دچار وضعى شده است که نمـى توانـد   ! پشیمان گردید
  !کودك هووى خود را ببیند و خویشتندارى نماید

پس از مدتها صبر و تحمل ، سرانجام حوصله اش به سر رفت و از ابـراهیم   
خواست که هاجر و کودکش را بردارد و به نقطه دوردستى ببرد و در آنجـا رهـا   

  !کند و برگردد، جایى که از مرگ و زندگى آنان خبرى به وى نرسد
رى خداوند به ابراهیم وحى نمود که چون این فرزنـد را از گذشـت و فـداکا    

ساره دارى و او که نازاست نمى تواند ناظر وجـود فرزنـد هـووى خـود باشـد،      
ـراق  ((سپس . خواهش ساره را قبول کن  وسـیله سـریع السـیرى فرسـتاد و     )) ب

ابراهیم و هاجر و اسماعیل سوار شدند و از فلسطین پرواز نمودند و در نقطه اى 
  .است فرود آمدند)) مکه ((که امروز شهر 
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هاجر و فرزند خردسالش را به امر خداوند در نقطه اى مسـکوت و   ابراهیم ، 
دره اى هول انگیز و میان کوههاى به هم پیوسته رها کرد و به فلسطین بازگشت 

.  
این یک امتحان بزرگ ، هم براى ابراهیم و هم براى هـاجر بـود و تقـدیر و     

ا امـروز مـى   سرنوشتى که ما از آن سر در نمى آوریم ولى نتایج حاصل از آن ر
  .بینیم و از آن خبر داریم 

ابراهیم ظرفى آب و مقدارى غذا که با خود براى هاجر آورده بـود، بـه وى    
نیز )) هاجر. ((سپرد و سفارش کرد که پس از آن باید امیدوار به فضل خدا باشد

که در آن نقطه آرام و بى سرو صدا و در عین حال وحشتناك تنها بـه سـر مـى    
  .برد، دل به خدا داد و به امید فضل او نشست 

کم کم براثر بى غذایى ، شیر . ان تمام شد و هاجر تشنه و گرسنه ماندآب و ن 
در پستانش خشک شد و اسماعیل کودك شیرخوارش نیز گرسنه گردید و بناى 

هـاجر  . هر لحظه وضع کودك وخیم تر و رقت بارتر مى شد. گریه و بیتابى نهاد
امیـدى بـه   ناگزیر از جـا برخاسـت و بـا کمـال نا    . نیز سراسیمه و پریشان ماند

  .جستجوى آب پرداخت 
آب روانـى بـه چشـم مـى     )) صـفا ((هاجر دید که در نقطه مقابل ، کنـارکوه   
از . با اشتیاق زیاد خود را به آنجا رسانید ولى دید خبرى از آب نیسـت  . خورد

کوه صفا بالا رفت تا از آن بلندى ببیند آیا در جاى دیگر آب هست ؟ در آنجـا  
که یک کیلـومتر از آن فاصـله دارد آب در   )) مروه ((قابل دید که در دامنه کوه م

به زیر آمد و با شتاب به سـوى دامنـه کـوه    )) صفا((از . روى زمین موج مى زند
روان گردید چون به آنجا رسید دید آبى وجود ندارد و آنجا هم ماننـد  )) مروه ((

  .نقاط دیگر آن منطقه محدود و کوهستانى ، شن و سنگ است 
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یافتن آب از کوه مروه بالا رفت و به اطراف نگـاه کـرد و بـا کمـال      به امید 
تعجب دید که در پایین کوه صفا که بار نخسـت دیـده بـود، آب بـه چشـم مـى       

این آمد و رفت هفت بار تکرار . از مروه به زیر آمد و به طرف صفا دوید. خورد
بلکـه   شد و سرانجام از یافتن آب ماءیوس گردید و متوجه شد کـه آب نیسـت  

این آمـد و  . سرابى است که از تابش نور آفتاب بر روى شنها به نظر آب مى آید
رفت هاجر از صفا به مروه و از مروه به صفا در احکام حج اسلامى نیز به یاد او 
باقى ماند و جزو اعمال حج است که مرد و زن مسلمان باید هنگام انجام مراسم 

  .طى کنند حج هفت بار فاصله بین صفا و مروه را
هاجر که از دسترسى به آب ماءیوس شده بود، به طـرف کعبـه برگشـت تـا      

هاجر با کمال تعجب دیـد کـه از   . ببیند بر سر کودك گرسنه اش چه آمده است 
بـا  . زیر پاى کودك که آن را بر زمین مى ساییده است ، آب از زمین مى جوشد

ت که این کار با اعجاز غیبى تعالى داشت ، اطمینان یاف ایمانى که به تفضل باري
دهان   انجام گرفته است ، هاجر نخست قدرى آب به صورت بچه پاشید، سپس 

او را تر نمود، آنگاه خود آب نوشید و پستان به دهان اسـماعیل نهـاد و بچـه را    
  .شیر داد

مى گوید و ایـن آب زمـزم از آن   )) زمزم ((جوشیدن آب بدینگونه را عرب  
  .معروف است )) چاه زمزم ((ز آن نقطه مى جوشد و همان زمان تا کنون هم ا

        ه دور دست از زمـین جوشـیده بـود، پرنـدگان بـا شـمچون آب در آن در
مخصوص آبیابى از صدها کیلومتر پى به وجود آن بردند و به خـط مسـتقیم بـه    

هم  ((بر اثر آمد و رفت پرندگان قوم . طرف دره مکه روى آوردند ـرْ کـه از  )) ج
اب اصیل یمن بودند و از سالها قبل در گوشه اى از اراضى حجاز به سر مـى  اعر
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بردند و به سوى نقطه اى که پرندگان آمد و رفت داشتند روى آوردند، با اجـازه  
  .هاجر در آنجا رحل اقامت افکندند و بدینگونه شهر مکه پى ریزى شد

نیز در همانجا از همین قوم نجیب ، زن گرفت و خود و مادرش )) اسماعیل ((
ماندگار شدند و بدرود حیات گفتند و در نقطه اى در کنار کعبه دفـن شـدند کـه    

ر اسماعیل ((آنجا را  ج مى گویند)) ح.  
راق ((ابراهیم چند بار به همان کیفیت یعنى به وسیله   از فلسطین به مکـه  )) ب

تا با کمک یک بار خداوند به وى امر نمود . آمد و زن و فرزندش را ملاقات کرد
  .اسماعیل که اینک نوجوانى برازنده بود خانه کعبه را بنا کند

اسماعیل سنگ مى آورد و به دست پدر مى داد و او روى هـم مـى نهـاد و     
همینکـه کـار   . دیوار کعبه را بالا مى برد تا اینکه خانه خدا را بدینگونه بنا کردند

این نقطه را شهر امنى قرار ! یاخدا: ((بناى خانه خدا به اتمام رسید ابراهیم گفت 
  )).بده و مردمش را از ثمرات زندگانى روزى ده 

این کار را از ما ! خداوند: ((سپس پدر و پسر دست به دعا برداشتند و گفتند 
ما دو تن را چنان قـرار ده کـه   ! پروردگارا. بپذیر، مى دانیم که تو شنوا و دانایى 

کریم فرود آوریم و از دودمان مـا نیـز   همیشه در پیشگاه مقدست سر تعظیم و ت
در میـان اینـان   ! خداوندا. مردمى پدیدآور که کاملا تسلیم ذات مقدس تو باشند

پیامبرى مبعوث کن تا آیات تو را بر آنـان بخوانـد و حقـایق کتـاب آسـمانى و      
))). 19(حکمت و راز آفرینش را به آنـان بیـاموزد و از آلودگیهـا پیراسـته گردانـد     

مرا چنان قرار ده که پیوسته نمـاز گـزارم و از فرزنـدانم نیـز چنـین      ! آفریدگارا
  !دعاى مرا قبول کن ! پروردگارا! افرادى پدید آور

  این نقطه را محل امنـى گـردان و مـرا و فرزنـدانم را از پرسـتش      ! خداوندا 
  .این بتها موجب شده اند که بسیارى از مردم گمراه شوند!پروردگارا.بتهابازدار
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من دودمانم رادراین سرزمین غیرقابل کشـت و در کنـار خانـه    !وندگاراخدا((
  محترمت ساکن گردانیدم تانمازگزارند،پس دلهاى مردم را به سوى آنان گرایش 

  ).))20(ده و از روزیهاى خودبه آنان روزى رسان تانعمت تو را سپاس گزارند
به ذکر نیست که نام هاجر با صراحت و کنایه در قرآن نیامده است ولى لازم  

در تمام این موارد یعنى علت آمدن ابراهیم از فلسطین بـه حجـاز و دعـا بـراى     
فرزندانش و آنچه در سوره بقره و سـوره ابـراهیم از زبـان ابـراهیم و اسـماعیل      
حکایت شده است با زندگى هاجر بستگى دارد و در حقیقت داستان اوست کـه  

  .بوده است )) هاجر((ادر اسماعیل بدینگونه نقل مى شود و تردید نیست که م
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  ساره
از نظر شرایطى که باید یک . دختر خاله حضرت ابراهیم خلیل بود)) ساره (( 

از اعتدال قامت و زیبائى خیره کننده اى برخوردار . زن داشته باشد نظیر نداشت 
به همین جهت نیز همسر او نظر به غیرت مردانگى در سفرهاى خود از بین . بود
رین به سوریه و از آنجا به فلسطین و سـرزمین کنعانیـان واز آنجابـه مصـر،     النه

خاطرش از جانب او جمع نبود و تمام سعى خود را مبذول مى داشـت تاچشـم   
  .بیگانه به ساره نیفتد و دردسرى برایش به وجودنیاید

با همه احتیاطى که به عمل مى آورد، هنگامى که از فلسطین وارد مصر شد،  
ن مصرى توانستند ساره را ببینند، زن و مرد را آوردند و به پادشاه مصـر  مرزدارا

  .تحویل دادند، به این امید که در قبال آن کار جایزه خوبى از پادشاه خود بگیرند
او : پادشاه مصر از ابراهیم پرسید این زن چه نسبتى با تو دارد؟ ابراهیم گفت  

با ایمانى خواهر دینى شـوهر خـود    به این نیت که اولا هر زن. خواهر من است 
هم هست و ثانیا اگر پادشاه مصر درباره ساره سخن بگوید، براى او کـه شـوهر   
ساره بود، مصیبت بار و دردناك نباشد و پادشاه تصور کند درباره خواهر ابراهیم 

با این وصف ابـراهیم سـاره را بـه    ! که بلامانع است سخن مى گوید نه همسر او
  .انتظار عکس العمل خدا نشست  خدا سپرد و در

پادشاه که هنوز رخسار دلفریـب سـاره را ندیـده بـود دسـتور داد او را بـه        
حرمسرا ببرند و تحویل زنان دهند تا چنانکه باید بیارایند و چون از هـر جهـت   

همینکه پادشاه مصر خواست به ساره نظر بیفکند برقى . آماده شد او را خبر کنند
وقتـى بـه   .و از هوش رفت و به دنبال آن به زمـین خـورد  چشمش را خیره کرد 
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وازهوش رفت  خیره شد  هوش آمد و باردوم خواست به وى نظرکندبازچشمش 
.  

پس ازآنکه به هوش آمد دستور دادابراهیم رابیاورند تا دربـاره سـاره از وى    
توضیح بده این زن چه نسبتى بـا تـو دارد؟   :وقتى پرسید.توضیح بیشترى بخواهد

او همسر مـن اسـت و اینکـه    : ت ابراهیم که فرصت را مناسب دید، فرمودحضر
گفتم خواهر من است به این منظور بود که احتمال مى دادم تو نظر سوئى نسـبت  

  .به او داشته باشى و براى من که شوهراو هستم بیش ازحد ناگوارباشد
افتـه  ابراهیم در آن وقت مى دانست که شاه مصر ضربت کوبنده خـود را دری  

است و از صدمه اى که دیده است ، توضیح بیشترى مى خواهد هر چه بود ایـن  
ولى ابـراهیم و سـاره   . پیشامد ممکن بود براى هر تازه واردى به مصر روى دهد

که محبوب خدا بودند در این امتحان و پیشامد، پیروز شدند و از هر اتفاق سوئى 
  .بر کنار ماندند

ه را با همان لباس و جواهرات بـه شـوى خـود    پادشاه مصر دستور داد سار 
  ابراهیم تحویل دهند و گفت اجازه دارد که آزادانه و با کمال آسایش و آرامـش  

  .در کشور او به سر برند
ابراهیم که به واسطه قحطسالى از فلسطین به مصر آمده بود، سالها در مصـر   
ش ساره بـرده بـود،   پادشاه مصر که پى به شخصیت ممتاز ابراهیم و همسر. ماند

به علاوه دخترى که از خاندان نجیب و محترم مصـر بـود بـه رسـم آن روز بـه      
است که بعدها بـه  )) هاجر((این زن همان . عنوان مددکار ساره به ابراهیم بخشید

پیشنهاد ساره چنانکه گفتیم با حضـرت ابـراهیم ازدواج کـرد و اسـماعیل پسـر      
  .نخستین وى از او متولد گردید
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اهیم پس از چندین سال که در مصر اقامت داشت ، چون آثار خشکسالى ابر 
از فلسطین بر طرف شده بود به آنجا بازگشت و بار دیگر در آنجا رحل اقامـت  

گفتیم که ابراهیم و ساره سالها با هم . افکند و به کار هدایت خلق همت گماشت 
بسـتان  زندگى کردند ولـى صـاحب فرزنـدى نشـدند کـه روزنـه امیـدى در ش       

یازده سال پس از آنکه ابراهیم از . زندگیشان پدید آورد و یادگارى از آنان باشد
هاجر صاحب پسرى شد، خداوند مهربان ساره را نیز بى نصیب نگذاشت و اجـر  
فداکارى و گذشت او را که حاضر شده بود براى خود هوو بیاورد و همسرش از 

  .هووى او صاحب فرزندى شود، به او داد
فرشتگانى که مـاءمور تنبیـه   . سال داشت و ساره نود ساله بود 120هیم ابرا 

مى رفتند شب هنگام به خانه ابراهیم در )) سدوم ((قوم لوط بودند و به شهرهاى 
آمدند تا به وى مژده دهند که بر خلاف موازین طبیعى ، ساره در همـان سـن و   

وست که حاضر شد سال از وى آبستن خواهد شد و پسرى مى آورد و این اجر ا
خداونـد،  ! نسل پاك پیامبر خدا باقى بماند ولو از زن دیگر غیر از خود او باشـد 

  .خود ماجرا را در سوره هود شرح مى دهد
: ابـراهیم گفـت   ! سـلام  : فرستادگان آمدند وبه ابراهیم مژده دادند و گفتنـد ((

. آنـان آورد  به دنبال آن ، چیزى نگذشت که گوساله اى بریان براى! سلام برشما
همینکه ابراهیم دید دست آنان به طرف غذا دراز نمى شود، از آنان بد گمان شد 

مترس که ما فرستادگان خدا بـه سـوى   : فرشتگان گفتند. و ترسى به دل گرفت 
  .قوم لوط هستیم 

ایستاده بود ) ساره که متوجه شد مهمان فرشتگانند(در این هنگام زن ابراهیم  
ما به ساره مژده دادیم که فرزندى بـه نـام   ! گریست ، خندیدو فرشتگان را مى ن

واى : سـاره گفـت   . خواهد آورد و پس از اسحاق هم یعقوب است )) اسحاق ((
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من مى زایم و حال آنکه پیرى فرتوت هستم و شوهرم نیز کهنسال است ! بر من 
این آیا از اراده خدا تعجب مى کنى ؟: فرشتگان گفتند! چه خبر شگفت انگیزى ؟

موضوع رحمت وبرکت خدابر شما خاندان نبـوت اسـت ، خـدایى کـه همـه او      
  ))).21(راسپاس مى گویند و داراى مجد و عظمت است 

بدینگونه خداوند جهان از ساره بانوى پیرى که هیچ انتظار نمى رفت حاملـه   
اسحاق پدر حضـرت  . نهادند)) اسحاق ((شود، پسرى به وجود آورد که نام او را 

بود، پس یعقوب جد انبیاى بنى اسـرائیل  )) اسرائیل ((لقب یعقوب . است  یعقوب
  .یعنى موسى و داوود و سلیمان و زکریا و عیسى و یحیى و دیگران است 

این فقط یک معجزه بود وگرنه هیچ علمى نمى تواند بپذیرد که زنى در سـن   
اراده الهـى   معجزه یعنى انجام کارى حیرت انگیز بـا . نود سالگى آبستن مى شود

  .که قدرت بشرى از انجام آن به عجز آید
وقتى ابراهیم دید در سر پیرى صاحب دو پسر زیبا شده است شکر خـدا را   

خدا را سپاس مى گویم که در سـن پیـرى اسـماعیل و    : ((به جاى آورد و گفت 
  .)))22(اسحاق را به من موهبت کرد، آرى خداى من ، دعاى بندگان را مى شنود
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  همسر فرعون آسیه
از زنان نام آورى است که سرگذشـت وى در قـرآن مجیـد آمـده     )) آسیه (( 

او بانوى اول مصر و همسر فرعون پادشاه مستبد و خود خواه آن مملکت . است 
ظلم و بیدادگرى فرعون درتاریخ بشر ضرب المثل است و نیازى به .باستانى بود
دعوى خدایى داشـت  فرعون نیز مانند نمرود پادشاه بابل ،هم خود .توضیح ندارد

ج بت پرستى قوم بود و هم حافظ و نگهبان بتخانه ملت و مرو.  
فرعون که از کم رشدى و فرومایگى قوم ، سوء استفاده مى کرد کـارش بـه    

خـداى خـدایان   : ((جائى رسید که نه تنها خود را خداى مردم خواند بلکه گفت 
هاله اى از نجابت ، لیاقـت و  زنى بود که در )) آسیه ((ولى همسر او . )))23(هستم 

آسیه با اینکه زن چنان عنصر گردنکش و خطرنـاکى بـود کـه    . پاکى قرارداشت 
افراد ملت از بیم سطوت و بیداد وى خواب راحت نداشتند، مع الوصف او بیـدى  

  .نبود که با آن بادها بلرزد و عقیده و ایمانش متزلزل شود
اوند تقرب یافتـه اسـت کـه پیغمبـر     ملکه نیل تا آنجا در درگاه خد)) آسیه ((

آسـیه همسـر   : زنانى که به تکامل رسیدند چهار تن مـى باشـند  : ((اسلام فرمود
  )).فرعون ، مریم دختر عمران ، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد

آسیه دختـر مـزاحم همسـر    : بهترین زنان بهشتى چهار تن هستند: ((و فرمود 
دیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد و برتر از فرعون ، مریم دختر عمران ، خ

  ))).24(همه آنان فاطمه است 
رشد شخصیت و توجه به وظیفه انسانى و ایمانى به خدا، کار یک زن را بـه   

جایى مى رساند که در خانه فرعون به سر مى برد ولى کاخ نشـین بهشـت و در   
  .ردیف بهترین زنان عالم قرار دارد
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از . یر اعمال ناروا و ستمگریهاى شوهر خود واقع نشدآسیه هرگز تحت تاءث 
اینکه همسر سنگدلش زنان آبستن دودمان یعقوب را شکم مى درد تا اگر جنـین  
آنان پسر باشد نابود کند، مبادا بزرگ شوند و مزاحم ظلم و ستم وى باشند، بـى  
  .نهایت رنج مى برد و هیچگاه در این خصوص روى خوش به فرعون نشان نداد

با همین سابقه بود که وقتى بانوى اول مصر در کاخ خود نشسته بـود و دیـد    
که صندوقى در رود نیل غلت مى خورد و به زیر آب مى رود و بیرون مى آیـد،  
بــه کارکنــان کــاخ دســتور داد آن را از آب بگیرنــد و ببیننــد در آن چیســت ؟ 

سـر بچـه ، همـان    این پ. ماءمورین به وى اطلاع دادند که پسر بچه اى زیباست 
  .بچه را به نزد آسیه آوردند. پیغمبر آینده بود)) موسى بن عمران ((

همینکه چشم آسیه به آن پسر بچه افتاد و متوجه شد کـه مـادر بینـوایش از     
ترس فرعون ، نوزاد خود را بدینگونه به آب افکنده است تصمیم گرفت او را به 

  !ه بادابادفرزندى بگیرد وزیر نظر خود بزرگ کند و هرچ
فرعون از دیدن بچه ناراحت شد و از بـیم آینـده دسـتور داد او را بـه قتـل       

او نور چشم من و تـو اسـت ، او را نکشـید،    ! ((نه ، نه : رسانند ولى آسیه گفت 
  ))).25(امید است براى ما سودمند باشد یا او را به فرزندى بگیریم 

  شد و تحت مراقبت شخص  با اجازه فرعون ، موسى در دربار مصر ماندگار 
و  -هنگامى که موسى به مقـام نبـوت رسـید    . ملکه و مهر و محبت او رشد کرد

به مصر بازگشت و به تبلیغ فرعون و قوم بت پرسـت او   -چنانکه خواهیم گفت 
پرداخت ، آسیه به وى گروید و به خداى جهان ایمان آورد ولـى ایمـانش را از   

  .فرعون پنهان داشت 
خداوند یکتا را پرستش کرد و تحت رهبرى موسى ایمـان خـود را   او سالها  

نگاه داشت ولى سرانجام رازش فاش شد و شوهر ستمگرش فرعـون را سـخت   
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بـراى  . فرعون نخست سعى کـرد ملکـه را از آن کـار بـاز دارد    . آشفته ساخت 
  .انصراف او از هر درى وارد شد و به هر وسیله اى متوسل گردید

مى کرد و زمانى با تطمیع و وعده هاى دلفریب و شـیرین   گاهى او را تهدید 
آسـیه دل بـه خـدا داده بـود؛     . اما همه این کارها بیهوده بود. دلگرم مى ساخت 

خدایى که موسى آن کودك از آب گرفته را که خود پرورش داده بـود بـه مقـام    
پیغمبر و عصاى کذایى که بزرگترین معجزه موسى )) ید بیضا((نبوت رسانده و با 

  .خدا بود، ماءمور هدایت و راهنمایى فرعون کرده بود
او جز ایمان به خداى خالق جهـان و دارنـده آسـمانها و زمـین و آفریننـده       

کوهها و دشتها و دریاها و جلگه ها و جنگلها و همه چیز و آنچـه موسـى مـى    
ه نه از فرعون هراسى به دل مى گرفت و نه از اینک ـ. گفت ، چیزى نمى شناخت 

  .ملکه نیل است و همسر آن ستمگر جبار و بى دین مى باشد، خشنود بود
اوفقط به یک چیز مى اندیشید،به هدایت فرعون وآدم شدن اوتا مانند خـود   

وى سرانجام به خداى حقیقى ایمان بیاوردودست ازظلـم وسـتم وتبـاه سـاختن     
 ـ ه بازگشـت  مردم محروم و بى پناه برداردولى فرعون راهى درپیش گرفته بود ک

  .نداشت 
کسى که دعوى خدایى ،آن هم بزرگترین خدا را دارد و ما فوقى براى خـود   

تصورنمى کند،چگونه حاضرمى شودبه فرمان موسى گـردن بنهدوخودراازمسـند   
  !مرا بیامرز؟! خدایا: خدایى پائین بیاورد و مانند یک فرد معمولى بگوید

و اطاعت از خود آزاد گذاشت تا فرعون ، عاقبت آسیه را میان ایمان به خدا  
یا دل به موسـى و سـخنان او بدهـد و آمـاده هرگونـه      : یکى از آنها را برگزیند

پیشامد سوء و شکنجه باشد و یا به صورت همان ملکه نیل و بـانوى اول مصـر   
  !باقى بماند و بت بپرستد و فرعون را خداى خدایان بداند
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از اعتقـاد روشـن خـود دسـت     آسیه ایمان به خـدا و موسـى را برگزیـد و     
او که با دیدن معجزات موسى از صـمیم دل ایمـان بـه خـالق جهـان      . برنداشت 

آورده بود و مى دانست که فرعـون مـردى سـتمگر و در عـین حـال ضـعیف و       
خودکامه است و دعوت انبیا واقعیت دارد، سرانجام زندگى مجلل دربار مصـر و  

ون ، زوال پذیر خواهد بـود، باآنچـه   کاخ پرشکوه فرعون را که روزى مانند فرع
درنزد خداست و باقى و پایداراست ،معاوضه کرد و تن به هـر گونـه پیشـامدى    

  :گویى زبان دلش به مضمون این شعر گویابود!دادکه درانتظارش بود
ما که دادیم دل و دیده به طوفان قضا  

گو بیا سیل غم و خیمـه ز بنیـاد ببـر          
   

سعى خود نتیجه اى نگرفت ، دستور داد آسـیه را بـه چهـار    فرعون نیز که از 
  هنگامى که آسیه را به میخ کشیده بودند، سنگى بزرگ بـر سـرش   . میخ بکشند

در لحظه اى که آسیه شکنجه مى شد . کوفتند و بدینگونه به زندگیش پایان دادند
نجه ، سخن او را در آن حالت دردناك و در زیر شـک . با خدا راز و نیاز مى کرد
  :قرآن بدینگونه نقل مى کند

خدا مثل مى زند براى کسانى کـه ایمـان کامـل داشـتند، بـه زن فرعـون ،       ((
خانه اى در نزد خود براى من بنا کن و مـرا از شـرّ   ! خداوندا: هنگامى که گفت 

  ))).26(فرعون و شکنجه او و ظلم ستمگران وى نجات ده 
ان دادولـى نـامش درتـاریخ    درزیرشکنجه هاى جانکاه فرعـون ج ـ ))آسیه ((

جهان و قرآن کتاب آسمانى مابه عنوان یکى از زنان بـزرگ و کـم نظیـر عـالم      
  .،جاویدماند
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  ) (مادر و خواهر حضرت موسى 
کاهنان به فرعون گفته بودند مردى از دودمان یعقوب کـه در مصـر پراکنـده     

. ى قطعى تو به دست اوست اند، سرانجام به سرنوشت تو خاتمه مى دهد و نابود
فرعون براى جلوگیرى از این خطر، دستور داد مـاءمورین مـرد و زن ، زنـان و    
خانواده هاى بنى اسرائیل را که آن روز خداپرستان عصر بودند زیر نظر بگیرنـد  
و هرگاه اطلاع یافتند یکى از زنان آنان آبستن است شکم بدرنـد و اگـر جنـین    

  .پسر بود به قتل رسانند
مادر موسى و زن عمران از برزگـان خانـدان یعقـوب پیغمبـر کـه از زمـان        

در مصر ماندگار شده بودند و اینـک جمعیـت آنـان تعـداد      حضرت یوسف 
چون خـدا اراده کـرده   . قابل ملاحظه اى را تشکیل مى داد، آبستن به موسى بود

 ـ ارد تـا لحظـه ولادت   بود نوزاد او را پیغمبر خود گرداند و به رهبرى خلق بگم
همینکه وضع حمل کرد به فکر فرو رفت کـه  . ،کسى پى نبرد که او حامله است 

  .)27(اگر دژخیمان فرعون از ولادت بچه اطلاع یابند چه خواهد شد
درست در همان موقع خدا به مادر موسى وحى فرستاد که بچه را شیر بـده  ((

بـیفکن و دیگـر از   )) خانه نیل رود((و هرگاه از جانب او هراسان شدى او را به 
بابت او بیمى به دل راه مده و محزون مباش کـه مـا او را بـه سـوى تـو برمـى       

  ))).28(گردانیم و از پیامبران مرسل قرار مى دهیم 
این الهام غیبى که چون پرتوى از نور در دل پریشـان مـادر موسـى تابیـدن      

گرفت ، او را به لطف حق امیدوار ساخت و یقین حاصل کرد که خداوند متعـال  
مادر موسى نوزادش را در صندوقى نهـاد و  . حافظ و نگهبان نوزاد او خواهد بود

اعـث شـود مـاءموران سـر     درِ آن را بست و از بیم اینکه مبادا تاءخیر در کـار ب 
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رسند و نوزاد دچار سرنوشت وحشتناکى گـردد، صـندوق را بـه رودخانـه نیـل      
  .انداخت و او را به لطف خدا سپرد

مادر موسى دخترش مریم را نیز همراه . در این هنگام ، درست اول صبح بود 
در آن لحظه غم انگیز که هوا کم کم روشن مى شد، مـادر و دختـر مـى    . داشت 
گاهى به زیر آب مـى رود و  . صندوق در میان آبهاى نیل غلت مى خورد دیدند

  .و معلوم نیست چه سرنوشتى در انتظارش باشد. زمانى به روى آب مى آید
ماءمورین فرعون خود را به آب افکندند و صـندوق را از  ((مادر موسى دید  

د و آب گرفتند، بدون اینکه بدانند طفل درون صندوق دشـمن آنـان خواهـد بـو    
وزیـر او و سـپاهیان آنـان    )) فرعون و هامان ((باعث اندوهشان مى باشد، آرى 

  !)).دچار اشتباه شدند
وقتى مادر موسى صندوق محتـواى نـوزاد دلبنـدش را بـه رود نیـل افکنـد        

از همه چیز جز یاد فرزندش فارغ بود، به طورى که مى خواست فریـاد    دلش ((
ن کند ولـى خـدا دلـش را آرام سـاخت تـا      زند و به آب افکندن طفلش را اعلا

  ))).29(پایدار بماند  ایمانش 
زن فرعون سالها بود که با آن ستمگر سنگدل زنـدگى مـى کـرد و    )) آسیه ((

او که زنى پاکدل و نجیب بود در همان . خوشبختانه از وى صاحب فرزندى نشد
. ه بودلحظه که صندوق در آب نیل غلت مى خورد در کاخ خود شاهد این منظر

کاخ فرعون در کنار نیل قرار داشت و آسیه مى توانست از اطاق مخصوص خود 
او بـه مـاءمورین کـاخ    . هرگونه آمد و رفتى بر روى نیل را زیر نظر داشته باشد

دستور داد خود را به آب زنند و صندوق را در آن وقت صبح از آب گرفتـه بـه   
همچـون سـایه اى بـه دنبـال     نزد وى بیاورند ولى در حقیقت لطف خدا بود کـه  

  .صندوق حامل موسى روان بود
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وقتى مادر موسى دید ماءمورین فرعون صندوق را از آب گرفتند به خـواهر   
برو و کار او را : ((موسى که با وى بود و هر دو صندوق را زیر نظر داشتند گفت 

  ))).30(دنبال کن و ببین چه بر سر او مى آید
گرفت و به جایى آمد که مى توانست هر گونـه   خواهر موسى از مادر فاصله 

حرکت ماءمورین را زیر نظر داشته باشد ولى ماءمورین نمى دانستند در صندوق 
  چیست و آن دختر به چه چیز مى اندیشد؟

همینکه خواهر موسى دید صندوق را به درون کاخ فرعون بردنـد، در صـدد    
. برآمد به هر ترتیب که شده است وارد کاخ شود و از سرنوشت برادر آگاه گردد

ماءمورین در حضور آسیه درِ صندوق را گشودند و دیدند پسر بچه اى ظریف و 
فرعـون نیـزدرآن    .زیباست که نگاههاى نافذش در بیننده تولید محبت مـى کنـد  
  .لحظه درکنارهمسرش آسیه نشسته بود و منظره را تماشامى کرد

زن فرعون که دید مادرى از بیم سطوت فرعون نوزاد خود را بدینگونـه بـه    
آب افکنده و او را به دست تقدیر سپرده است ، سخت ناراحت شد و براى حفظ 

ه دارد نور چشم مـن  این نوزاد با لطف و ظرافتى ک: جان کودك به فرعون گفت 
و تو است ، او را نکشید ما او را به فرزندى مى گیریم ، شاید به حال ما سودمند 
باشد یا ناگزیر شویم او را به فرزندى بگیریم ولى هیچکدام نمى دانستند کـه بـا   

  آن کار چه مى کنند؟
فرعون هم با همه دعوى خدایى که داشت از آن جایى کـه بشـر محـدود و     

ت بدون اینکه بداند سـرانجام خطرنـاکى در پـیش خواهـد داشـت ،      خطاکار اس
تسلیم پیشنهاد همسرش شد و اجازه داد که آن بچـه در کـاخ و تحـت مراقبـت     

  !پرورش یابد) ملکه (خود آسیه 
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آسیه دستور داد دایه اى بیاید و بچه را شیر دهد ولى موسى پستان هیچ دایه  
باز بچه زبان به پستان او نزد و هکذا هر  دایه دیگر آمد،. اى را به دهان نگرفت 

زنى را آوردند که بچه را شیر دهد، موسى پستان هیچکدام را به دهان نگرفت و 
  !شیر ننوشید

در همین لحظه کـه  . خدا حرام کرده بود که از پستان زنان دیگر شیر بخورد((
موسـى  آسیه ناراحت بود چرا بچه پستان دایگان را به دهان نمى گیرد، خـواهر  

آیا نمى خواهید خانواده اى را به شما معرفى کنم کـه بتوانـد   : سر رسید و گفت 
  ))).31(بچه را شیر داده و چنانکه بخواهید از وى مراقبت کند؟

آسیه و فرعون اجازه دادند زنى که آن دختر معرفى کرده بود هم بیاید شـاید   
بچه را از صـندوق در   خواهر موسى آمد و به مادر گفت. بچه پستان او را بگیرد

من تو را معرفى کرده ام و هم . آورده اند ولى از پستان هیچ زنى شیر نمى خورد
همینکه مادر موسى پستان را در آورد و . اکنون با هم برویم و ببینیم چه مى شود

نزدیک بچه گرفت ، طفل چنگ زد و پستان مادر را گرفـت و شـروع بـه شـیر     
  .خوردن کرد

که بچه فقط پستان ایـن زن را گرفـت ، بـه مـادر موسـى و      وقتى آسیه دید  
خواهرش تکلیف کرد که باید هر روز به کاخ بیایند و بچه را شیر دهند و از وى 

  !که پسر خوانده فرعون و زن اوست سرپرستى کنند
  بدینگونه خداوند مهربان دوباره او را به آغوش مادر بازگردانید تا چشمش ((

اشد و بداند که وعده خدا حقیقت دارد ولى اکثـر مـردم   روشن شود و غمگین نب
  .)))32(این را نمى دانند

موسى ، نوزادى که مادرش از بیم قساوت فرعون او را به رود نیل افکنـد و   
  به لطف خدا سپرد، در آغوش مادر و کاخ مجلل مصر شـیر خـورد و پـرورش    
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ن فرعون را در یک یافت و بزرگ شد و پس از آنکه بدون عمد یکى از ماءموری
موسـى  . درگیرى کشت و ناگزیر شد از شهر خارج شود، رو به بیابان گذاشـت  

ن ((را پیمود تا به شهر )) صحراى سینا(( ی دآمد و به طورى که خواهیم گفت )) م
 28، داماد شعیب پیغمبر شد و پس از یازده سال که به مقام نبوت رسید در سن 

شد براى هدایت فرعون و ملت مصر روانـه آن   سالگى از جانب خداوند ماءمور
دیار گردد تا هم مادر و برادر خود هارون را دیدار کند و هم به وظیفـه دینـى و   

  .رسالت الهى که داشت اهتمام ورزد
پـروین  ((ماجراى به آب افکنـدن موسـى توسـط مـادرش بـه رود نیـل را        

جـلال الـدین   . اسـت  شاعره نامى به بهترین وجه به شعر در آورده )) اعتصامى 
محمد بلخى هم داستان را در مثنوى به سلک نظم کشیده است ولى بـه اعتـراف   

  :به مراتب بهتر گفته است )) پروین ((همه اهل فضل و ادب 
 

مادر موسى چـو موسـى را بـه نیـل      
  در فکنـــد از گفتـــه رب جلیـــل       

   
خود ز ساحل کرد بـا حسـرت نگـاه     

ــرد بــى         گنــاهگفــت کــاى فرزنــد خُ

   
ــداى    ــف خ ــد لط ــت کن ــر فراموش گ

  چون رهى زین کشـتى بـى ناخـداى        

   
گرنیـــارد ایـــزد پاکـــت بـــه یـــاد  

  آب ، خاکــت را دهــد ناگــه بــه بــاد     

   
وحى آمد کین چه فکر باطـل اسـت    

  رهروما اینـک انـدر منـزل اسـت         

   
پـــرده شـــک را برانـــداز از میـــان  

ــان        ــا زی ــردى ی ــود ک ــى س ــا ببین   ت

   
مــا گــرفتیم آنچــه تــو انــداختى      

ــناختى       ــدى و نش ــق را دی   دســت ح

   
در تو تنهـا عشـق و مهـر مادریسـت      

  شــیوه مــا عــدل و بنــده پروریســت     

   
نیست بازى کار حق ، خـود را مبـاز    

ــاز      ــاز آریــم ب   آنچــه بــردیم از تــو ب

   
  دایه اش سیلاب و موجش مادر است    آنچه بردیم از تو باز آریم باز
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ــ ــده   نس ــق م ــه ذات ح ــیان ب بت نس
  بار کفر است این به دوش خـود منـه       

   
بــه کــه برگــردى بــه مــا بســپاریش  

  کى تو از ما دوست تر مى داریـش ؟      

   
ما بسـى گـم گشـته بـاز آورده ایـم       

  ما بسـى بـى توشـه را پـرورده ایـم          

   
سوزن ما دوخت هر جا هـر چـه دوخـت     

   
  سـوخت زاتش ما سوخت هر شـمعى کـه     

   
ــد    ــا را رد کنن ــه م ــوانیم ارچ ــا بخ م

ــد         ــد کنن ــیم ارب ــیها کن ــب پوش   عی

   
آن کـه بـا نمـرود ایـن احسـان کنــد       

  ظلــم کــى بــا موســى عمــران کنــد؟     

   
این سخن ، پروین نه از روى هواست  

  هر کجـا نوریسـت زانـوار خداسـت         
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  ) (دختران شعیب پیغمبر 
زن فرعون و در کاخ پرشکوه و مجلـل  )) آسیه ((مادر موسى تحت مراقبت  

او، موسى را شیر مى داد و مى پرورانید، بدون اینکه فرعون و آسیه بدانند، ایـن  
مادر و خواهر موسى کـه در  ! دایه مهربان ، کسى جز مادر طفل شیرخوار نیست 

بودند، آزادانه به کـاخ  ) )موسى ((ظاهر پرستار پسر خوانده آسیه و فرعون یعنى 
آمد و رفت داشتند و از فرزند و برادر خود مراقبت بـه  ) فرعون (خداى خدایان 
  .عمل مى آوردند

  .این یک نمونه بارز قدرت نمائى خداست که قرآن مجید بازگو مى کند 
در این هنگـام کـه   . بدینگونه موسى رشد کرد تا به سن هیجده سالگى رسید 

بدنیش تحکیم یافته بود، خداوند جهان ، علم و حکمت به  قواى فکرى و نیروى
در یکى از شبها موسى وارد شهر شد و دید که یکى از مـاءمورین  . وى آموخت 

مخصوص فرعون با مردى از پیروان او گلاویز شده است و مى خواهد او را بـه  
  .)33(قتل رساند

شتى بـه سـر   موسى هم نزدیک آمد و م. مرد گرفتار از موسى مدد خواست  
  موسـى نمـى خواسـت شـخص     ! تجاوزگر کوفت و همین باعث هلاکت او شـد 

مزبور را به قتل رساند ولى ضرب دست وى باعث شد که متجاوز با یک مشـت  
نزاعى که بین این دو تن بـه  : موسى که وضع را چنین دید گفت . از پاى در آید

ت بندگان خـدا را  آرى شیطان همیشه در صدد اس. وقوع پیوست کار شیطان بود
  .گمراه کند

سپس از اینکه مرد تجاوزگر به وسیله او کشته شد، ناراحت گردید چـون او   
خبر قتل ماءمور دولت ، . نمى خواست دخالت وى باعث شود که قتلى رخ دهد
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عـالى و    توسط موسى در اندك زمانى در همه شهر انعکاس یافت و بـه گـوش   
  .دانى رسید

فرعون هم از موضوع آگاه شـده جلسـه اى تشـکیل دادنـد تـا ببیننـد چـه         
نتیجه مذاکرات جلسه این بود که بایـد موسـى را   . تصمیمى درباره موسى بگیرند

  .به انتقام قتل ماءمور مخصوص ، اعدام کرد
از انتهاى )) مؤ من آل فرعون ((درست در همین هنگام مرد نمونه شهر یعنى  

در آنجا واقع بود با شتاب خود را به آن نقطه شهر رسانید و  شهر که قصر فرعون
بزرگان قوم توطئه کرده اند تا ! اى موسى : موسى را ملاقات کرد و به وى گفت 

این پند را از من بشنو . باید به سرعت از شهر خارج شوى . تو را به قتل رسانند
  .که خیرخواه تواءم 

طراف خود را مى پایید تا مبـادا او را  موسى هم در حالى که بیمناك بود و ا 
تعقیب کنند و دستگیر سازند، از پایتخت فرعون خارج شد، در حـالى کـه مـى    

مدت هشت شبانه روز راه پیمـود  . مرا از شرّ ستمگران نجات بده ! خدایا: گفت 
ن  ((تا از صحراى سینا گذشت و به حومه شـهر   ی ـد رسـید کـه از شـهرهاى    )) م

ن ((که به مقابل همین. فلسطین بود ی دامید است پروردگارم مـرا  : رسید گفت )) م
  .به جایى اطمینان بخش رهنمون گردد
  پاى پر آبله وادى پیمـان مـن اسـت       آنکه در راه طلب خسته نگردد هرگز

   
بیشتر مردم آن سـامان  . سرزمین آن روز فلسطین ، مسکن اعراب کنعانى بود

ـعیب  ((آنان مبعوث شده بود که بـه وى  پیامبرى در میان . بت مى پرستیدند )) شُ
)) مـدین  ((شعیب پیغمبر که در آن اوقات پیر و فرتوت بـود در شـهر   . مى گفتند

  .او هم مانند قوم عرب بود. مى زیست 
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وقتى حضرت موسى به سر چاه آبى در بیرون شـهر مـدین رسـید دیـد کـه       
حظـه اى در آنجـا   موسـى ل . مردمى گرد آمده و گوسفندان خود را آب مى دهند

در سمت پایین چاه و اجتماع چوپانان و گلـه هـا،   . ایستاد و به اطراف نگاه کرد
موسى . دید که دو زن با وقار، گوسفندان خود را گرد مى آورند تا پراکنده نشوند
  جلو آمد و از آنان پرسید چرا شما نمى آیید گوسفندانتان را آب دهید؟

نمى دهیم و صبر مـى کنـیم تـا آنگـاه کـه      ما گوسفندان خود را آب : گفتند 
پـدر مـا پیـرى    . چوپانان ، گوسفندان خود را آب بدهند و از سـر چـاه برونـد   

بزرگسال است و چون پسرى ندارد ما دختران او شبانى گوسفندانش را به عهده 
  .)34(گرفته ایم 

موسـى کـه   . آنان دختران شعیب پیغمبر بودند و تربیت یافته خاندانى بزرگ  
آیـا  : حسن ضعیف نوازى در سرشت وى آمیخته بود، از دختران شـعیب پرسـید  

اجازه مى دهید من به نمایندگى شما گوسفندانتان را جلو ببرم و نوبـت گرفتـه ،   
  آب بدهم ؟

مرد و زن بگویند که این جـوان   دختران شعیب از بیم اینکه مبادا چوپانان از 
. ندادنـد . ناشناس چه نسبتى با آنان دارد و برایشان حرفـى درآورنـد، رضـایت    

آیا غیر از اینجا چاه آبى یا چشمه دیگرى وجودنـدارد؟ دختـران   : موسى پرسید
چرا، نزدیک آن درخت چاهى است که سنگ عظیمى بـر روى آن  : شعیب گفتند

به آن پیدا شد، مـردم شـهر اجتمـاع کـرده سـنگ را       نهاده اند تا اگر روزى نیاز
  .بردارند و از آب آن استفاده کنند

موسى پیش رفت و نام خدا را بر زبان آورد و سنگ سنگین را یـک تنـه از    
  .سر چاه برداشت و گوسفندان دختران شعیب را آب داد
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د او گوسفندان آنان را آب داد، سپس زیر درختى رفت که در آن نزدیکى بو((
در آن هنگام به فکـر تنهـایى و غربـت و خسـتگى و     . و به استراحت پرداخت 

گرسنگى خود افتاد که در آن نقطه دور دست و میـان مردمـى ناشـناس راه بـه     
از ایـن رو بـا خـدا بـه راز و نیـاز      . جایى نمى برد و هیچکس را نمـى شناسـد  

یم بفرسـتى  من نسبت به هر چیز نیکـویى کـه بـرا   ! پروردگارا: پرداخت و گفت 
  .)))35(نیازمند هستم 

دختران شعیب به خانه بازگشتند و ماجراى برخورد با موسى را براى او نقل  
کردند و توضیح دادند که جوانى نجیب و غیرتمنـد اسـت و هـم اکنـون در زیـر      

  :گفت )) صفورا((درخت نزدیک فلان چاه آرمیده شعیب به دختر بزرگش 
ه خانه ما بیاید ولى تذکر داد که اگر خواب بود برگرد و او را دعوت کن تا ب((

به وى نزدیک نشـود و از فاصـله اى پیـام او را بـه وى     . صبر کند تا بیدار شود
  .ابلاغ کند

دختر شعیب به همان نقطه که موسى آرمیده بود آمد و دید که او بیدار اسـت   
صـفورا در  . و از آنجا که راه به جایى نمى برد گویى چشم به راه نشسته اسـت  

پدرم : حالى که با حجب و حیا گام بر مى داشت و جلو مى آمد به موسى گفت 
موسـى از  . را به تو بدهـد تو را فرا مى خواند تا مزد سیراب کردن گوسفندانمان 
بـه همـین جهـت دردم    . این پیشنهاد بموقع خوشحال شد و حسن استقبال کـرد 

  .برخاست و راه خانه شعیب را پیش گرفت 
به عنوان راهنما از پیش مى رفت و موسى بـه دنبـال   )) صفورا((در میان راه  

ا را پـس و  باد سختى مى وزید و گهگاه پیراهن بلند صـفور . او به راه افتاده بود
: به صفورا گفت . موسى که تماشاى این منظره برایش ناگوار بود. مى کرد  پیش 

صبر کن ، من از جلو مى روم و تو از دنبال من بیا ولى چون مـن نمـى دانـم از    
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کدام راه باید رفت ، وقتى به سر دوراهى یا سه راهى رسیدیم تو از پشـت سـر،   
بدینگونه موسى و صفورا . ز کدام راه بروم ریگى به جلو پرتاب کن تا من بدانم ا

  .به خانه شعیب رسیدند و به خانه در آمدند
وقتى موسى به حضور شعیب رسید و سرگذشت خود را براى او نقـل کـرد،    

  .)))36(شعیب گفت نترس که با رسیدن به این شهر از شرّ ستمگران نجات یافتى 
او را نزد خود نگاهـدار و  ! ردر این هنگام صفورا رو به پدر کرد و گفت پد((

به کار بگمار؛ زیرا بهترین کسى که ممکن است بـه کـار گمـارى بایـد داراى دو     
  .)))37(هم از لحاظ بدنى نیرومند و هم در عمل امین باشد: صفت ممتاز باشد

که از لحظه دیدن موسى او را به این دو صفت ممتاز شناخته بـود،  )) صفورا((
پسر ندارد که شبانى گوسفندان او را عهده دار شـود   خواست به پدر بگوید چون

ناچار باید از این فرصت استفاده کند و موسى ، جـوان نیرومنـد و امـین را نـزد     
خود نگاهدارد تا هم در سایه قدرت بدنى وى گوسفندانش را شبانى کند و هـم  

  .از بودن او در خانه ایمن باشد
یکى از این دو دخترم را به من مى خواهم : ((شعیب خطاب به موسى گفت  

اگر پـس از  . همسرى تو در آورم به این کابین که هشت سال براى من کار کنى 
نمى خواهم برتـو  . انقضاى مدت ، اضافه هم کار کردى ناشى از محبت تو است 

  .)))38(به خواست خدا خواهى دید که من از شایستگانم . سخت بگیرم 
قراردادى است بین من و شما کـه هـر   پس این ! بسیار خوب : موسى گفت  

در انتخـاب آن آزاد  ) هشت سال یا بیشـتر (کدام از این مدت را به انجام رساندم 
من هـم خـدا را گـواه مـى     . باشم ، تحمیلى بر من نباشد و شما آن را قبول کنید

  .گیرم که به وعده خود عمل کنم 
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همـان  . ازدواج کـرد )) صـفورا ((با این قرارداد، موسى با دختر بزرگتر یعنى  
دخترى را که در میان بیابان تنها دیده بود و چون بـراى خـدا و حفـظ احتـرام     
نوامیس مردم ، دندان روى جگر گذاشت اینک او را متعلق به خود مـى بینـد و   

)) حـافظ ((گویى . مى تواند به طور مشروع و با وجدانى آسوده در کنار او باشد
  :مورد گفته است این شعر را از زبان موسى در این 

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب  
   

  مســتحق بــودم و اینهــا بــه زکــاتم دادنــد  
   

مهریه دختر شعیب هشت سال چوپانى موسى براى او بود ولى چـون شـعیب   
  :انتظار داشت دامادش بیشتر با وى باشد، موسى هم دو سال بیشتر نزد وى ماند

پایان آورد از شـعیب اجـازه گرفـت بـا     و چون موسى مدت ده سال را به ((
همسرش به مصر باز گردد و مادر و خواهر و برادرش را دیدار کند؛ زیرا سخت 

مـى  . در اندیشه آنان بود و مى خواست آنان را ببینـد و از نگرانـى بیـرون آورد   
خواست مادرش گمشده خود را به آن سن و سال و بـه صـورت دامـاد شـعیب     

  .پیغمبر ببیند
به موسى اجازه داد که براى دیدار مادر و کسانش و تجدید عهـد   شعیب هم 

در میان راه کـه از قسـمت جنـوبى    . صفورا آبستن بود. با آنان راهى مصر گردد
هر لحظه . صحراى سینا مى گذشتند، احساس کرد که مى خواهد وضع حمل کند

در تـاریکى شـب و هـواى    . شبى تاریک و سرد بـود . وضع او وخیم تر مى شد
درست در همـین هنگـام ، موسـى    . رد، صفورا مى لرزید و به خود مى پیچیدس

واقع در انتهاى صحراى سینا نزدیـک خلـیج عقبـه و    (آتشى از جانب کوه طور 
رم الشیخ  به تصور اینکه راه نزدیک است و در آنجا کسـى  . دید) منطقه کنونى ش

ا در اینجـا  آتشى روشن کرده است یا آبادى هست ، به زن و کسانش گفت شـم 
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درنگ کنید که من از دور آتشى مى بینم ، بروم شاید خبرى براى شما بیاورم یا 
  .)))39(پاره آتشى برگیرم ، باشد که با آن خود را گرم کنید

فاصله میان نقطه اى که زن و کسان موسى توقف داشتند تا بلندى کوه طور،  
ناخودآگـاه در انـدك   سیصد میل بوده است ولى موسى با دعوت الهى و به طور 

مدتى به آنجا رسید و همینکه به آتش نزدیک شد دید که در آن نقطه مقـدس و  
اى : ((ایمن و پربرکت از درختى که بر افروخته شده بود، او را صدا مى زنند که 

، پاپوشـت را در آور کـه بـر    )40(آتش نیست ، منم ، من خداى جهانیان ! موسى 
  .)))41(نقطه مقدسى قرار دارى 

زن  360بدینگونه موسى بن عمران که فرعون براى جلوگیرى از ولادت او  
از دودمان یعقوب را شکم درید و جنین پسر آنان را کشت تا مبادا کسى کـه بـه   
ظلم و بیداد وى پایان مى دهد، یکى از آنان باشد، پـس از آن همـه حـوادث و    

د و ماءمور گردیـد  ماجراها، در بلندى کوه طور به مقام رهبرى خلق منصوب ش
که به مصر مراجعت کند و به کمک برادرش فرعون و قوم گمراه او را به حـق و  

  .حقیقت هدایت نماید
  :به گفته حافظ 

شــبان وادى ایمــن گهــى رســد بــه مــراد  
   

  که چند سال به جان خـدمت شـعیب کنـد     
   

 و چه نیکو سروده است شادروان عبدالحسین آیتى ، نویسنده کتاب مشهور و
  )):کشف الحیل ((خواندنى 

شــبى تاریــک تــر از جــان فرعــون  
ــون         ــان فرع ــاریکتر زاحس ــى ب   ره

   
ــود     ــردتر ب ــى س ــاس قبط ــوا زانف ه

ــود       ــر بـ ــبطى زردتـ ـ ــانو زس   رخ بـ

   
ــت      ــه دوس ــش دیرین ــه آت ــه ناگ ک

ــا           ــحبت م ــه اى همص ــد ک ــدا آم ن
   

ــا  ــار نـــور طلعـــت مـ   ببـــین درنـ

ــا       ــور طلعـــت مـ ــار نـ ــین درنـ   ببـ
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اگر سرد است تـن گرمـى زمـا جـو      
  خشونت کـن رهـا نرمـى ز مـا جـو          

   
ــر اولاد    ــى مهـ ــین یعنـ ــن نعلـ ـ کَ بِ

ــاد       ــین رب ایجـ ــر مهـ ــزین مهـ   گـ

   
ــدان فرامــوش    ــر فرزن ــه گــردد مه ک

ــر دوســت خــاموش       ــار مه   نگــردد ن

   
  



54 
 

 

  زلیخا
خداوند خود در . زیباترین داستانهاى قرآن است )) زلیخا و یوسف ((داستان  

ما زیباترین داستانى را که مى توان نقل کرد بـه  : ((آغاز سوره یوسف مى فرماید
  .)))42(تو وحى کردیم 

تواریخ اسلامى ، پست و . یعنى نخست وزیر مصر بود)) عزیز((زلیخا همسر  
  صدراعظم ، رئیس زندانها یا رئـیس  : نقل کرده اند مقام شوهر زلیخا را، مختلف

  .کل تشریفات دربار
از فراعنه عرب بود که بر مصر حکم مـى  ) ریان الولید(پادشاه مصر، فرعون  
مـى  )) عزیـز ((شوهر زلیخا کسى است که ما او را به گفته قرآن مجید، . )43(راندند

قامى کـه داشـته ، از مقربـان    از اینجا پیداست که او هر که بوده و هر م. خوانیم 
در زبان عربى که قرآن ذکر مـى  )) عزیز((درگاه و مردى با نفوذ بوده است چون 

  .کند به معناى شخص مقتدر و با نفوذ است 
در زیبائى و رعنایى و اعتـدال قامـت ، گـوى سـبقت از     )) زلیخا((همسر او  

  .همگان ربوده و از این جهات در تمام مصر ضرب المثل بود
یوسف کوچکترین فرزند یعقوب پیامبر که به وسیله برادرانش در فلسطین به  

چاه افتاده بود، توسط کاروانى که روانه مصر بود از چاه در آمد و در بازار بـرده  
در آنجا او را به عنوان غلام بچه بـراى عزیـز مصـر    . فروشان مصر فروخته شد

  .خریدند و بدینگونه وارد خانه او شد
بزرگ شـد تـا بـه    )) زلیخا((انه عزیز زیر نظر مستقیم همسر او یوسف در خ 

در آن اوقـات  . سن هیجده سالگى رسید و از علم و حکمت برخـوردار گردیـد  
مى خواست به مسافرتى برود، همسرش را مخاطب ساخت )) عزیز((هنگامى که 
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را  جایگاه او را گرامیدار، امید است در تنهائى ما مؤ ثـر باشـد یـا او   : ((و گفت 
  ))).44(چون فرزند خود بگیریم 

با این وصف ، زلیخا زنى جوان بود واینک جوانى بیگانه را با اندامى برازنده  
و سیمایى زیبا و قیافه اى خوش ترکیب در کنار خود مى دید و سعى داشت بـه  
هر نحوى شده او را به خود متمایل سازد و راز دل خویش را بـا وى در میـان   

  .بگذارد
ین جهت نخست با نگاههاى معنادار تمام حرکات یوسف را زیـر نظـر   به هم 

گرفت ، باشد که او را به خود متوجه سازد و چـون نتیجـه اى نگرفـت ، از راه    
غنَْج و دلال وارد شد و آنچه در قدرت داشت به کاربرد تا با این حربه برنـده او  

بوت و تربیـت صـحیح   را وادار به تسلیم کند ولى یوسف هم که هاله اى از نور ن
. خانوادگى ، تمام وجودش را فراگرفته بود، بیدى نبود که بـا ایـن بادهـا بلـرزد    

یوسف علاوه بر مقام عصمت ، مى دانست که زلیخا زنى شوهردار است و نسبت 
به او حق پرستارى دارد و سالهاست که خود و شـوهرش او را تحـت مراقبـت    

  .اند و نباید به آنان خیانت کردگرفته اند تا به این سن و سال رسانده 
که به سفر رفته بـود، یوسـف   )) عزیز((در غیبت همسرش )) زلیخا((سرانجام  

را به خوابگاه خود برد تا در آنجا بـه طـور آشـکار از مـراوده خـود بـا وى و       
بدین منظور، درهـا را  . برخوردهاى معنا دارى که با او داشته است ، پرده بردارد

! پناه به خـدا : ولى یوسف گفت ! خود را مهیاى تو کرده ام  من: ((بست و گفت 
او خداوندگار من است و مرا گرامى داشته و مقامى نیکو عطا . این خیانت است 

. اگر من مرتکب چنین خیانتى شوم ، ستمکار و متجاوز خواهم بـود . کرده است 
  .)))45(و خدا هرگز ستمکاران را رستگار نمى گرداند
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وسف را به هیچ گرفت و چون هوى و هوس تمـام وجـودش را   زلیخا پند ی((
چنان لحظه حساسى فرا رسیده بود . فراگرفته بود، نزدیک آمد تا با وى در آمیزد

که یوسف چون به یاد خداست به مخالفت پرداخت و خدا نیز او را مورد عنایت 
ان قرار داد و قصد سوء و عمل زشت را از وى بگردانید؛ زیـرا یوسـف از بنـدگ   

  .)))46(پاك سرشت بود
با اینکه یوسف مى دانست درها بسته است ، مع الوصف براى اینکه از تماس  

در این هنگام قفل در شکست و در بـاز  . با زلیخا برکنار بماند به طرف در دوید  
زلیخا یوسف را دنبال کرد و از پشت سر پیراهن او را گرفت و کشید تـا او  ! شد

همین موضوع نیز موجب شد که پیراهن یوسـف پـاره   . داندرا به خوابگاه باز گر
  .شود
اقها بیرون پریدند و چون وارد حیاط تیوسف و زلیخا در حال غیرعادى از ا 

  .را دیدند که از سفر بازگشته است )) عزیز((کاخ شدند 
 ـپریده و سر و وضـعى غیرعـادى از ا   آن دو را دید که با رنگى)) عزیز(( اق ت

مجازات کسى که نسبت به همسر : ((بدون درنگ گفت )) زلیخا((. بیرون مى آیند
تو قصد سوئى داشته است این است که یا به زندان افتـد و یـا سـخت شـکنجه     

  .)))47(ببیند
همسر تو است که ! اى عزیز: ((یوسف که خود را در معرض اتهام دید گفت  

  )).با من مراوده نموده و مرا به سوى خود کشیده است 
هنگام طفلى شیرخوار از بستگان زلیخا با قدرت کامله خدا به زبـان   در این 

اگر پیراهن یوسف از جلو سینه دریده اسـت ، زلیخـا راسـت مـى     : آمد و گفت 
زیرادراین صورت یوسف به طرف اورفتـه اسـت و    -گویدویوسف دروغگوست 
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ن ولـى اگـر پیـراه    -زلیخا با وى گلاویز شده و پیراهن او را پاره کـرده اسـت   
  .یوسف از پشت سر پاره شده زلیخادروغ مى گویدو یوسف راستگوست 

عزیز که از سخن گفتن طفل شـیرخوار در شـگفت مانـده بـود، جلوآمـد و       
پیراهن یوسف را نگاه کرد و چون دید که پیراهن از پشت سر پاره شده به زلیخا 

هرچه هست زیر سر شما زنان است ؛ زیرا افسون شما زنـان  : ((رو کرد و گفت 
  .)))48(بسى بزرگ است 

خانمهاى دربار و اشراف بلکه عمـوم   ماجرا رفته رفته درز گرفت و به گوش 
  :زنان شهر رسید و همه ، زلیخا را به باد انتقاد و سرزنش گرفتند

زنان شهر شایع ساختند که همسر عزیز، پیشخدمت جوان خود را به سـوى  ((
خویش فراخوانده و دل در گرو عشق او نهاده و سخت به او دلبسته است ، ما او 

  .)))49(م را در گمراهى آشکارى مى بینی
چون زلیخا از مضمونهاى نیشدار زنان شهر که برایش ساخته بودند آگاه شد،  

 آنان را دعوت کرد و براى هر کدام بالشى در گوشه و کنار سالن پذیرایى نهاد و
کردن میوه داد و همینکه مجلس آراسته شد  چبه دست هر کدام ، کاردى براى قا

  !از یوسف خواست که به مجلس در آید
همینکه زنان اشرافى و خانمهاى دربارى مصر، یوسف را با آن انـدام دل آرا   

و قامت موزون و سیماى درخشان دیدند، چنان محو تماشاى او شـدند کـه بـى    
: اختیار انگشتان خود را با کارد به جاى میوه بریدند و متوجـه نشـدند و گفتنـد   

ه ، نه ، او فرشـته اى  محال است که این جوان محبوب و دلفریب ، بشر باشد، ن((
  .)))50(بزرگوار است 
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  :و به گفته سعدى  
  
 

گرش ببینى و دست از ترنج بشناسى  
  روا بــود کــه ملامــت کنــى زلیخــا را     

   
  
این است آنچـه  : در اینجا زلیخا از فرصت استفاده کرد و به زنان مصر گفت  

شما طاقت نیاوردید او را به یک نظـر ببینـد   . مرا به خاطر آن سرزنش مى کنید
  !ولى او شبانه روز در کنار من است 

من او را به خـود  . این است آنچه مرا در خصوص عشق او ملامت کرده اید((
صریحا مى گـویم اگـر آنچـه را از وى مـى     . خوددارى کرددعوت کردم ولى او 

خواهم و به او دستور مى دهم عملى نسازد، به زندان خواهد افتـاد یـا خـوار و    
  .)))51(ذلیل مى شود

عزیز و همسرش زلیخا به منظور جلوگیرى از آبروریزى بیشتر و بـدگویى و   
خطـر بـزرگ   سرزنش مردم ، یوسف را به زندان افکندنـد ولـى یوسـف کـه از     

من زندان را بهتر از این مى دانم که ! پروردگارا: ((معصیت الهى رهیده بود گفت 
اگر افسون زنان را از من بـر طـرف نسـازى ممکـن     . زنان مرا به آن مى خوانند

  ))).52(است به سوى آنان کشیده شوم و از نادانان به شمار آیم 
ا زندانى شدن او خطـر  خداوند مهربان هم دعاى یوسف را مستجاب کرد و ب 

  .فریب و افسون زنان را از وى برطرف ساخت 
یوسف در زندان به سر مى برد تا سالها بعد که فرعون مصر خواب دیـد کـه    

چون از معبران تعبیر خواسـت آنـان   . هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را خوردند
دیمان فرعون جوانى که ن. گفتند خوابى پریشان است که قادر به تعبیر آن نیستیم 

: و با یوسف در زندان بود، در این موقع به یاد یوسف افتاد و بـه فرعـون گفـت    
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شخصى بزرگوار و پاکدل در زندان است که کاملا از عهـده تعبیـر ایـن خـواب     
  .برخواهد آمد

قبـل از هـر   : ولى یوسف گفـت  . فرعون دستور داد او را از زندان در آورند 
چیست که باید سالها در زندان بمانم ؟ و به ماءمور چیز باید معلوم شود گناه من 

برگرد و به پادشاه بگو از زنان مصر سؤ ال کند علت چه بـود کـه زنـان    : گفت 
خداى من از افسون آنـان  ! اشرافى و خانمهاى دربارى انگشتان خود را بریدند؟

  .خبر دارد
سـاختید و   چرا با یوسف مراوده برقرار: فرعون زنان را احضار کرد و پرسید 

نه ، بـه خـدا سـابقه بـدى از او سـراغ      : او را به خود دعوت کردید؟ زنان گفتند
دیگـر نـه آن   )) عزیز((در این هنگام زلیخا که به واسطه مرگ شوهرش . نداریم 

  :عزت و احترام را داشت و نه آن آب و رنگ را، گفت 
کـه او را   من اعتراف مى کنم که این من بودم. هم اکنون حقیقت آشکار شد((

  .)))53(به خود دعوت کردم ، او هر چه مى گوید راست است 
یوسف با تجلیل خاصى از اتهامات وارده تبرئه شد و با عـزت و سـرافرازى    

از زندان بیرون آمد، در حالى که مرد و زن مصر اطـلاع یافتنـد کـه یوسـف بـه      
 ـ دان افتـاده  خاطر پاکى و ترتیب اثر ندادن به خواهشهاى همسر عزیز مصر به زن

  !بود
فرعون مصر چون یوسف را از نزدیـک دیـد و بـا او سـخن گفـت ، چنـان        

شخصیت وى در نظرش بزرگ آمد کـه بـه نفـع او از سـلطنت کنـاره گرفـت و       
  .سرنوشت ملت و مملکت مصر را به دست او سپرد

بدینگونه یوسف که به خاطر خویشتندارى از معصیت الهـى و پـاس احتـرام     
او، هم پیغمبر خدا بـود  . زندان افتاد، سرانجام همه کاره مصر شدناموس مردم به 
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و هم عزیز مصر، هم با کمال قدرت بر مصر حکومت مـى کـرد و هـم چشـم و     
  .چراغ مصریان بود

مطابق برخى از روایات اسلامى سالها بعد که زلیخا پیر و نابینـا شـده بـود،     
آنجـا بگـذرد،    روزى بر سر راه یوسف نشسـت و همینکـه یوسـف خواسـت از    

برخاست و از وى خواست که دعا کند تا خدا چشمش را بینا کنـد و جـوانى و   
زیبایى روزگار نخستین را به او بازگرداند تا بتواند او را ببیند، و بـه همسـرى او   

یوسف پیامبر محبوب . پیک الهى فرود آمد و از یوسف خواست دعا کند. در آید
شکل و اندام خـوش ترکیـب ، ایـامى کـه بـا      خدا هم دعا کرد و زلیخا به همان 

بگیـرد،    یوسف برخورد داشت و مى خواست به طور نامشـروع بـا وى تمـاس    
  .بازگشت و به صورت مشروع به همسرى یوسف در آمد

  !این نتیجه دورى از گناه و دورى از نافرمانى خداست  
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   بلقیس
ه بـه هیچیـک   خداوند به حضرت سلیمان پیغمبر حشمتى موهبت کرده بود ک 

سـلیمان ، هـم پیغمبـر خـدا بـود و هـم       . )54(از بندگان برگزیده اش نـداده بـود  
روزى سلیمان در حالى که طبق معمـول گـروه   . فرمانرواى بزرگ و مقتدر عصر

بى شمارى از جنیان و انسانها و پرندگان در صـفهاى مشـخص ، او را همراهـى    
گردیـد و  ) )یمـن  ((سرزمین  در آن سفر سلیمان وارد. مى کردند، راهى سفر شد
به دستور سلیمان ، همراهـان در صـدد   . ه بى آبى گشت غدر بیابانى گرفتار مضی

برآمدند تا مگر در آن بیابان سوزان به آبى دست یابند ولى چنـدان کـه گشـتند    
  .دسترسى به آب پیدا نکردند

شاید علت اینکه خداوند به سلیمان مانند پدرش داوود مقام نبوت و سلطنت  
بود که )) بنى اسرائیل ((هر دو را عطا کرده بود، مادیگرى و دنیاپرستى قوم آنان 

مى پنداشتند کسى مى تواند بر آنان حکومت کند که از لحـاظ مـال و ثـروت و    
  .جلال و حشمت سرآمد مردمان مصر باشد

هر گاه سلیمان به سفر مى رفت یا به تخت مى نشست ، سپاهیانى از جـن و   
انس و پرندگان که خداوند مسخر وى کرده بود، پیرامونش را مى گرفتند یـا بـه   

  .دنبالش راه مى افتادند
در آن بیابان گرم و آفتاب سوزان ، سلیمان دید در آنجایى که نشسته اسـت   

 ـ چـون بـه اطـراف خـود نظـر افکنـد جـاى        . داز گوشه اى آفتاب بر او مى تاب
هد(( درا در بالاى سر خود خالى دید)) ه.  

سلیمان مى خواست هدهد را که در میان پرندگان شامه خاصى براى یـافتن   
آب ولو از مسافت دور داشت ماءمور کند تا هر طور شده او را در آن بیابـان از  
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آیا هدهد هسـت  : ((گفت  وجود آب آگاه سازد ولى چون جاى او را خالى دید
) بـدون جهـت   (و من نمى بینم یا از غایبان است ؟ اگر او در این لحظه حساس 

غیبت کرده باشد به سختى کیفر خواهم داد یا براى عبرت دیگران سـر از تـنش   
  .)))55(جدا مى سازم مگر اینکه براى غیبت خود عذرى موجه بیاورد

انداران الهام کرده بود که باید تحت خداوند به پرندگان مانند دیگر اصناف ج 
بـه همـین جهـت نیـز     . فرمان سلیمان پیغمبر باشند و از فرمانش سرپیچى نکنند

ایـن معنـا   . سلیمان هدهد را در صورت غیبت غیر موجه ، مقصـر مـى دانسـت    
موهبتى بود که از جانب خداوند فقط به حضرت سلیمان داده شده بود به طورى 

  .ه داشت و نه بعد از او نظیر پیدا کردکه نه قبل از وى سابق
من پى به موضوعى بـرده ام  : ((دیرى نپایید که هدهد آمد و به سلیمان گفت  

با همه شکوه و جلال و علم و اطلاعى که دارى از آن بى  -پیغمبر خدا  -که تو 
مى آیم و خبرى مقرون به حقیقت و یقین آورده ام )) سبا((من از قلمرو ! خبرى 

)56(((.  
  من در آن شهر زنى را دیدم که بر مردم آنجا حکومت مـى کنـد و بـرایش    ((

  )).اوبه خصوص تختى عظیم دارد.همه گونه وسائل وقدرت وتجمل فراهم است 
من دیدم که آن زن و افراد مملکت او به جاى پرستش خداونـد جهـان در   ((

رك به خدا و شیطان هم ش. برابر خورشید سر به خاك نهاده و آفتاب مى پرستند
واب بازداشته اسـت ،  ثو  کار نامعقول آنان را در نظرشان جلوه داده و از راه حق

  .)))57(به همین علت هم از راه راست بازمانده اند
شیطان آنان را فریب داده است تا خدایى که هـر راز پنهـان در آسـمانها و    ((

شکار مـى سـازند،   زمین را آشکار مى سازد و از آنچه مردم نهان مى دارند یا آ
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خدایى که جز او خدایى نیست ، خدایى کـه دارنـده   . آگاه است ، پرستش نکنند
  .)))58(جهان آفرینش است 

علت غیبت خود را این طور گزارش داد که در پى جستجوى آب ، )) هدهد((
بلقیس ((در یمن رسیده و دیده است که )) قوم سبا((پایتخت )) ماءرب ((به شهر 

ا شکوه و جلال هر چه تمامتر در حالى که بر تختى عظیم جلـوس  ملکه سبا ب)) 
کرده است بر مردم یمن حکم مى راند و خود مردم سبا نیز آفتـاب پرسـت مـى    

  .باشند
بنابراین ، هدهد در انجام وظیفه کوتاهى نکرده بود و عـذر موجـه داشـت ؛     

  ولى در عوض زیرا اگرچه با همه کوششى که به عمل آورده بود، آبى نیافته بود 
  .خبرى مهم آورده و بر امرى بزرگ آگاهى یافته بود

خواهیم دید کـه راسـت مـى    : ((سلیمان پس از استماع گزارش هدهد گفت  
سپس دستور داد نامه اى براى بلقـیس ملکـه سـبا    )) گویى یا از دروغگویانى ؟

این هم اکنون : ((بنویسند و چون نامه مهیا شد، هدهد را مخاطب ساخت و گفت 
 -و در حالى که بلقیس با مشاوران خود تشکیل جلسه داده اسـت   -نامه را ببر 

در مجمع آنان ، بیفکن آنگاه از ایشان کناره بگیر و ببین با خوانـدن آن بـه چـه    
  .)))59(نتیجه اى مى رسند

هدهد نامه سلیمان را گرفت و روانه قلمرو سبا شد و چـون در بـالاى سـر     
گرفت ، نامه را درست به دامن او افکند، سپس به گوشه  بلقیس و مجمع او قرار

  .اى رفت و گوش داد تا ببیند پس از مطالعه چه تصمیمى خواهندگرفت 
اى : ((بلقیس ، نامه را گشود و خواند، سپس رو کرد به مشاورانش و گفـت   

این نامه از سـلیمان  . نامه اى گرانقدر به سوى من افکنده شد! حاضران مجلس 
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بر مـن برتـرى   . به نام خداوند بخشنده مهربان : مضمون آن چنین است است و 
  ))مجویید و همه تان به نزد من بیایید و خود را تسلیم کنید

بگویید تکلیف ! اى حاضران مجلس : ((سپس بلقیس به مشاوران خود گفت  
من چیست ؟ من هیچ تصمیم قاطعى نمى گیرم مگر اینکه قبلا شما نظر خـود را  

  )).کنیداظهار 
در . ما داراى نیروى کافى و نفرات جنگجو هستیم : ((مشاوران بلقیس گفتند 

  )).عین حال اختیار ما به دست تو است ، ببین تا چه پاسخى خواهى گفت 
بدینگونه وزراى بلقیس امر جنگ و صلح را بـه عهـده ملکـه خـود محـول       

  .کردند و آمادگى خود را نیز براى جنگ اعلام داشتند
آنچه من مى دانم این است که در صـورت اعـلان جنـگ و    : ((یس گفت بلق 

شکست ما، پادشاهان فاتح وقتى به عزم جنـگ وارد شـهرى یـا کشـورى مـى      
شوند، نظام شهر و مملکت را در هـم ریختـه و عزیزتـرین افـراد کشـور را بـه       

من بـه  . آرى آنان این کار را خواهند کرد. صورت خوارترین آنان در مى آورند
اى اعلان جنگ ، هدیه اى براى آنان مى فرستم تا ببینم فرسـتادگانم بـا چـه    ج

  .)))60(تصمیمى از جانب سلیمان بر مى گردند
آنگاه بلقیس جعبه اى محتوى یک دانه گوهر گرانبها براى سلیمان فرستاد و  

به مشاوران خود گفت اگر سلیمان پیغمبر خدا باشد ما توانـائى جنـگ بـا او را    
چنانچه پادشاه باشد، هدیه ما را مى پذیرد و با این قدرت و نفرات بـر   نداریم و

  .او پیروز خواهیم شد
هدهد که در گوشه سقف قرار گرفته بود و سخنان آنان را مى شنید، موضوع  

وقتى فرستادگان بلقیس نزد سلیمان رسـیدند و هـدایا   . را به سلیمان گزارش داد
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مى دید بلقیس و اطرافیـانش بـه جـاى اینکـه     را به او تسلیم کردند، سلیمان که 
  .تسلیم شوند و به خدا ایمان آورند، آن طور با وى رفتار کردند، سخت برآشفت 

: همینکه فرستادگان بلقیس به حضور سلیمان رسیدند، سلیمان به آنان گفت  
آیا مى خواهید نظر مرا با مال دنیا جلب کنید؟ اگر این قصد را دارید بدانیـد کـه   

شـمایید کـه   . نچه خدا به من داده است از آنچه شما دارید بهتر و بیشتر است آ((
؛ زیرا شما فقط به ظواهر دنیا مى نگریـد و از  ))از این هدیه خود شادى مى کنید

  .آنچه در ماوراى عالم ماده و مظاهر جهان است غافل مى باشید
 ـ(برگردیـد بـه سـوى آنـان     : ((سپس به فرستادگان بلقیس گفـت    یس و بلق

من سپاهى بـه سـوى   : و هدایاى خود را نیز ببرید و به آنها بگویید) مشاورانش 
آنان گسیل مى دارم که قادر نباشید در مقابل آن مقاومت کنید و آنان را با ذلـت  

  .)))61(و خوارى از مملکت سبا بیرون خواهم کرد
: گفت پس از رفتن فرستادگان بلقیس ، سلیمان رو به حاضران درگاه کرد و  

کدامیک از شما مى توانید تخت بلقیس را پـیش از آنکـه   ! اى حاضران درگاه ((
  .)))62(آنان نزد من بیایند و تسلیم شوند حاضر کنید؟

من آن را پیش از آن که تـو  : ((که از سرکرده هاى جن بود گفت )) عفریت ((
قـادر و   آرى من این کار را مى کنم و بر آن هم. از جایت برخیزى خواهم آورد

  .)))63(امین هستم 
بهره اى از علـوم  ((وزیر حضرت سلیمان که )) آصف بن برخیا((به دنبال آن  

من قادرم آن را پیش از آنکه مژه بر هم بزنى بیاورم : کتاب آسمانى داشت گفت 
  .برنده شد)) آصف بن برخیا((در این مسابقه . )))64(

زبـان  )) د و نـزد او نهـاده انـد   همینکه سلیمان دید تخت بلقیس را آورده ان((
خدا این نعمت و )) این از موهبت خداى من است : ((شکرگزارى گشود و گفت 
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تا مرا بیازماید که آیا پاس نعمـت او را نگـاه مـى    ((موهبت را به من داده است 
  )).دارم یا کفران نعمت خواهم کرد

ود وى هر کس پاس نعمت خدا را نگاهداشت ، سود آن به خ: ((سپس گفت  
بلکه زیـان آن  )) باز مى گردد و هر کس ناسپاسى کند، زیانى به خدا نمى رساند

زیرا خداى من نسبت به شکر بندگان بى نیاز و در عـین  ((به خود وى مى رسد 
  .)))65(حال نسبت به آنان کریم است 

شکل تخـت او  :((قبل ازآنکه بلقیس به حضور سلیمان بار یابدسلیمان گفت  
ازید تا ببینم وقتى که آمد، درك و هوش لازم را دارد کـه امیـدوار   را دگرگون س

  .)))66(باشیم ایمان خواهدآوردیااز کسانى است که امیدى به هدایت آنان نیست 
  آیا تخت تو بدینگونه بوده اسـت ؟ بلقـیس   : وقتى بلقیس آمد به وى گفت ((
سپس از تماشاى آن در دربـار سـلیمان مـات و    ! مثل اینکه همان است : گفت 

وقتى بلقیس پى برد که آن کار شگفت انگیـز را مـاءموران سـلیمان    . مبهوت شد
او آگـاه بـودیم و   پیش از این از قدرت سلیمان و حشمت : انجام داده اند گفت 

  .)))67(این حقیقت را اعتراف داشتیم 
به دستور سلیمان کاخى از آبگینه براى سکونت بلقیس ساختند و چون کاخ  

هنگامى که بلقـیس صـحن کـاخ را    ! به کاخ درآى : ((آماده شد به بلقیس گفتند
به همین جهت دامن خود را بالا کشید . دید پنداشت که آنجا را آب گرفته است 

صـحن آن از آبگینـه    نه ، این آب نیست بلکه: ولى در این هنگام سلیمان گفت 
  )).ساخته شده است 
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پس از آنکه بلقیس کاملا پى به عظمت و شکوه سـلیمان بـرد و او را داراى    

نیروى مافوق بشرى یافت و سخت تحت تاءثیر شخصیت او قرار گرفت ، ایمان 
من در گذشته به خود ظلم کردم و اینک با سلیمان به ! پروردگارا: گفت : ((آورد

 . )))68(جهانیان ایمان مى آورم  به تو خداوند
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  مریم ومادرش حنه
داستان حضرت مریم در قرآن مجید یکى از شگفت انگیزتـرین و جـالبترین    

ولادت او و سرگذشت مادرش و ماجراى حامله شـدن  . داستانهاى قرآنى است 
پیغمبر خدا، داسـتانى  )) عیسى ((خود وى که دوشیزه بود و آوردن پسرى به نام 

  .و بى نظیر است که در قرآن مجید آمده است  شنیدنى
. خداوند داستان آنان را به تفصیل در قرآن سـوره مـریم شـرح داده اسـت      

اینک خلاصه آن داستان به موجب آیات سوره آل عمران و سوره مریم و تفسیر 
  :آن 
از بزرگـان و  )) عمـران  ((سـالها بـود کـه بـا     )) حنا((یا )) حنِّه ((مادر مریم  
مـدتها  . انیون محترم آل یعقوب ازدواج کرده بود ولى از او فرزندى نیـاورد روح

سرانجام رو به درگـاه خـدا آورد و دسـت    . گذشت اما انتظار او به جایى نرسید
  .تضرع و التجا برداشت 

من نذر کـرده ام کـه آنچـه را در شـکم دارم     ! پروردگارا: زن عمران گفت ((
پس تو این نـذر را از  ) خدمتکار خانه تو باشد تا(آزاد بگذارم ) وقتى متولد شد(

  ))).69(من بپذیر که مى دانم شنوا و دانایى 
سـاختمان ایـن معبـد را    . بود)) هیکل ((در آن روز بیت المقدس معروف به  

در کنار همین معبد . حضرت داوود آغاز کرد و فرزندش سلیمان به اتمام رسانید
  .ساخته شد)) بیت المقدس ((یا ))  مسجد اقصى((بود که در دوران اسلامى 

سرانجام ، دعاى مادر مریم که از بانوان پاك سرشت بـود مسـتجاب شـد و     
به همین جهت وقتى وضع حمل کـرد و دیـد   . احساس کرد که آبستن شده است 

چـون  ! (من که دختر زاییدم ؟! خداوندا: که نوزاد دختر است و پسر نیست گفت 
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تر مى دانست که آنچه زاییده بـود چـه دختـر پـاك     ولى خدا به) منتظر پسر بود
مادر مریم پنداشت که براى خدمت در خانه خدا، پسر بـه ماننـد   . سرشتى است 

نامیـدم و او و فرزنـدش را از    )70(من او را مریم : ((دختر نیست از این رو گفت 
  .)))71(شرّ شیطان مطرود در پناه تو قرار دادم 

با اینکه مریم دختر بـود او  . به نذر خود عمل کندمادر مریم مى دید که باید  
  .تقدیم خانه خدا کرد)) دختر عابده ((را به عنوان 

خدا هم مریم را به وجهى نیکو قبول کرد و به خوبى پـرورش داد و چـون   ((
پدر مریم پیش از ولادت او از دنیا رفته بود از این رو مـادرش او را کـه طفلـى    

یان خانه خدا سپرد تا نذر او را بـراى خـدمتگزارى   خردسال بود آورد و به متول
  )).خانه خدا بپذیرند

متولیان بیت المقدس که از بزرگان و روحانیون عالى مقام بنى اسرائیل بودند  
سرانجام تصمیم گرفتند قلمهاى خـود  . بر سر کفالت مریم با هم به نزاع پرداختند

، به حکـم قرعـه کفالـت مـریم     را به آب اندازند تا قلم هر کدام به روى آب آمد
دختر عمران مرد نامى و محترم شهر، با او باشـد و ایـن افتخـار در خانـه خـدا      

  .نصیب او گردد
. در آن میان تمام قلمها به زیر آب رفت و تنها قلم زکریا بـه روى آب آمـد   

  .کفالت و سرپرستى اورابه عهده گرفت )که شوهرخاله مریم بود(بدینگونه زکریا
المقدس اطاقکى در جاى بلندى در اختیار مریم نهادند و زکریـا بـه   در بیت  

  .مراقبت از وى همت گماشت 
چند بار زکریا ((با اینکه غذا و مایحتاج مریم به عهده زکریا بود، مع الوصف  

و او )) سر زده به دیدن مریم آمد و دید که غذاى بهشتى در مقابل مریم نهاده اند
  !مشغول خوردن آن است 
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: این غذا را از کجا براى تو آورده اند؟ مریم گفـت  ! اى مریم : زکریا گفت ((
آن را از جانب خدا آورده اند، خدا به هر کس بخواهد بـى حسـاب روزى مـى    

  .)))72(دهد
مریم سـالها  . زکریا متوجه شد که مریم سخت مورد لطف و عنایت خداست  

. ا پیغمبر خدا به سر برددر خانه امن خدا و تحت کفالت و نظارت حضرت زکری
او هم اکنون دخترى بالغ است و با قد کشـیده واز نظـر ظـاهر و بـاطن بهتـرین      

اقک خود به سـر مـى بـرد، در    تاو در همان بلندى در ا. مى باشد دختران عصر
اوقاتى که مردان بیرون مى رفتند پایین مى آمد و مشغول جاروب کـردن خانـه   

  .خدا و گردگیرى نقاط آن مى شد
اى : فرشتگان آمدند و به وى گفتنـد ((روزى در اطاقک خود نشسته بود که  

فرمانبردار خدا باش و سجده کن و با خاضعان در پیشگاه خـدا خضـوع   ! مریم 
  .)))73(کن 
خدا تو را بشـارت  ! اى مریم : ((روز دیگر باز فرشتگان نازل شدند و گفتند 

مریم است و در دنیا و آخرت عیسى بن  )74(مى دهد به مولودى که نامش مسیح 
  .)))75(آبرومند خواهد بود و از مقربان الهى است 

او در گهواره مانند روزى که بزرگ خواهد شد، با مردم سخن خواهد گفت ((
  .)))76(، و یکى از بندگان شایسته خداوند مى باشد

چگونه ممکن است من صـاحب پسـرى شـوم و حـال     ! خدایا: مریم گفت ((
با این وصف خدا این کـار  : فرشته گفت . من تماس نگرفته است  آنکه بشرى با

و (وقتى خـدا فرمـانى صـادر کنـد     . را خواهد کرد و آنچه را بخواهد مى آفریند
  .)))77(ودنبشو، مى ش: همینکه بگوید) چیزى را اراده نماید
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دنباله داستان را در سوره مریم بخوانید که خداوند ماجراى حامله شدن مریم  
بـه یـادآور   ! اى پیغمبـر : ((زه نمونه و پاك سرشت عصر را شرح مى دهـد دوشی

داستان مریم را هنگامى که از کسانش کنـاره گرفـت و بـه نقطـه اى در مشـرق      
جایگاه خود رفت در آنجا او پرده اى کشید و دور از چشم آنها مشـغول آبتنـى   

  .شد
روح . درست در همین هنگام مـا روح القـدس را بـه سـوى او فرسـتادیم       

چون مـریم  . مانند انسانى معتدل و خوش ترکیب در مقابل او مجسم شد  القدس 
من به خدا پناه مى بـرم و ازاو مـى   : آن انسان زیبا و خوش قامت را دید، گفت 

  !ن نبرى خواهم که توازاوبترسى و مردى پارساباشى و گمان بددرباره م
نه ، من بشر نیسـتم ، مـن فرسـتاده خـداى     : روح القدس فرشته الهى گفت  

  .تواءم و آمده ام تا از جانب خدا کودکى پاك سرشت به تو موهبت کنم 
چگونه ممکن است من بچه اى داشته باشم و حال آنکه بشـرى  : مریم گفت  

  با من تماس نگرفته است و زناکار هم نبوده ام ؟
با این وصف خداوند اراده کرده است که این کار جامـه عمـل   :  فرشته گفت 
فرشته افزود خدایت مى گوید این کار براى من که خداى تو هستم آسان . بپوشد
ما او را نشانه اى از قدرت نمـایى خـود بـراى    ) و مسئله مشکلى نیست (است 

 ـ    د مردم قرار مى دهیم و رحمتى از جانب خود مى دانـیم و در هـر صـورت بای
  ))).78(بدانى که این کار انجام گرفته است 

با همین تجسم روح القدس در مقابل مریم که دوشیزه اى باوقار و جـوان و   
در آن لحظه با بدن لخت مشغول آبتنى بود و گفتگویى که میان او و فرشته الهـى  
رد و بدل شد، مریم که خود را برهنه و در یک قدمى جوانى زیبا و متناسب مى 

  .تکان سختى خورد و حالت قاعدگى پیدا کرد دید،
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همین معنا موجب شد که به طرز اسرارآمیزى و برخلاف مـوازین طبیعـى و    
چیزى که براى نخستین . دانش طبیعى و فقط با اراده و خواست الهى آبستن شود

ایـن فقـط یـک    . بار اتفاق مى افتاد و بعد از او هم در جهان اتفاق نیفتاده است 
و خواست خداوند؛ زیـرا اراده خداونـد بـالاتر از مـوازین طبیعـى و       معجزه بود

  .قوانین علمى و محاسبات ماست 
مریم با روح و اراده خداوند حامله شد و همین احساس حـاملگى او را بـه    

در آنجا درد زاییدن به سراغ او آمد و به درخت نخلـى پنـاه   . محل دورى کشاند
  .برد

ت نخورده آبستن شده است و یک لحظه دیگر او که مى دید دوشیزه اى دس 
پیش از این واقعه ! اى کاش : ((وضع حمل مى کند بقدرى هراسان شد که گفت 

درست در همـین هنگـام از زیـر    . مرده بودم و از خاطره ها فراموش شده بودم 
خـدایت از  ! غمگـین مبـاش   ! اى مریم : درخت نخلى خشکیده صدایى آمد که 

جارى ساخته است و این را نشانه لطف خـود دربـاره تـو    زیر پایت چشمه آبى 
  .قرار داده است 

تکـان ده تـا   ) که سبز و بارور شده اسـت  (شاخه درخت نخل را ! اى مریم  
اگـر  . سپس از آن رطب تازه بخور و چشمت روشن باشـد . رطب تازه فرو افتد

ردنـد و  پس از وضع حمل بدخواهان یهود زاییدن و بچه دار شدن تو را بهانـه ک 
من براى خدا نذر کرده ام روزه : دیدى که درباره آن سؤ ال مى کنند، به آنان بگو

  .)))79(بگیرم ، بنابراین با کسى سخن نمى گویم 
به دنبال آن ، مریم زایید و عیسى نـوزاد زیبـاى خـود را پـاك و پـاکیزه و       

اجرا در آن پیچیده در قنداق ، در بغل گرفت و به میان قوم آمد، شهرى که این م
واقع در فلسطین بود که امروز هم هست و به زادگاه )) ناصره ((به وقوع پیوست 
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متولد شد، خـود او را  )) ناصره ((چون عیسى در . حضرت عیسى معروف است 
یـا  )) نصـرانى  ((مى گفتند و به همین علت هم پیـروانش را  )) عیساى ناصرى ((
  .مى خوانند)) نصارا((

لاد یعقوب یعنى دودمان بنى اسـرائیل و قـوم یهـود بـود،     مریم که خود از او 
همینکه با آن کیفیت و حال و وضع ، نوزاد را به بغل گرفته و به میان قوم خـود  

نه پدرت مرد بـدى بـود و نـه مـادرت سـابقه      ! اى خواهر هارون : آورد، گفتند
بـا   بدکارى داشته است تو که دختر هستى این بچه را از کجـا آورده اى ؟ مـریم  

چگونـه بـا   : گفتنـد . الهام غیبى اشاره به نوزاد کرد که از خود وى جویـا شـوید  
  .)))80(است سخن بگوییم ؟) قنداق (نوزادى که در گهواره 

کتـاب  ) معـانى  (مـن بنـده خـدایم و    : ((در هیمن لحظه عیساى نوزاد گفت  
برکـت  آسمانى به من داده شده و خدا مرا پیغمبر نموده است و هر جا باشم پـر  

و . قرار داده و سفارش کرده است کـه تـا زنـده ام نمـازگزارم و زکـات بـدهم       
  .سفارش کرده است که نسبت به مادرم نیکوکار باشم و ستمگر و سنگدل نباشم 

درود بر من روزى که متولد شدم و روزى که مى میرم و روزى که زنده مـى   
  )).شوم 
یم بدینگونـه بـازگو مـى    خداوند شخصیت مریم را در آیه آخر سـوره تحـر   

رحمش پـاك و مـا   .مریم دختر عمران نمونه کامل یک فرد با ایمان بود:((فرماید
او سخنان خداى خود و کتب او را تصدیق داشـت  . روح خود را در آن دمیدیم 

  )).و شخصا نیز از بندگان فرمانبردار خداوندبود
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  همسر ابولهب
مى دانـیم کـه ابوسـفیان    . فیان بودهمسر ابولهب و خواهر ابوس)) ام جمیل (( 

مالدار معروف بنى امیه و شخص با نفوذ مکه بود و در اظهار عداوت نسـبت بـه   
ابولهب نیز عموى پیغمبر اسلام و یکـى از ده پسـر   . پیغمبر اسلام شهرت داشت 

  .عبدالمطلب ، سرسخت ترین دشمنان پیغمبر و مسلمانان بود
اشم بود، مع الوصف بر اثـر همنشـینى بـا    ابولهب با اینکه از خاندان نجیب ه 

افراد فاسد قریش یعنى سران مشرك مکه و تماس دائم با آنها رنگ جماعت بـه  
بوى بد دهن ، هتّاك و جسور، در میان مشـرکان   این مرد زردان. خود گرفته بود

مکه بیش از همه نسبت به برادرزاده اش پیغمبر اسلام خصومت مى ورزیـد و او  
  .را مى آزرد

خانـه آنـان در   . هم زنـى بدسرشـت و کینـه تـوز بـود     )) ام جمیل ((زن او  
هر خبرى که از بـرادر زاده شـوهر خـود پیغمبـر     . همسایگى پیغمبر قرار داشت 

  .اسلام مى شنید، آن را به اطلاع مشرکان مى رسانید
ام جمیل ، علاوه بر این ، شوهرش او را وا مى داشت تا به پیغمبر آزار بیشتر  
بـه او نگوییـد   : او حتّى نام پیغمبر را عـوض کـرده بـود و مـى گفـت      . ندبرسا

مم ((بلکه بگویید )) محمد(( ذَ م!!((  
خداخواسته است نام مراازدهان این زن :وقتى این خبررابه پیغمبردادند،فرمود 

مم ((بیندازد تا هر ناسزایى که مى گوید،به  مم ((بگوید،من که ))مذَ   !نیستم ))مذَ
میل ، شبها خار و خاشاك و هیزم مـى آورد و در نقطـه اى کـه محـل     ام ج 

  .عبور پیغمبر بود مى ریخت تا از این راه به حضرت صدمه بزند
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شوهر او ابولهب هم داوطلب شده بود که مال و ثروت خود را در راه مبارزه  
  .با پیغمبر صرف کند و این کار را هم مى کرد

ن چینـى و جسـارت نسـبت بـه پیغمبـر      ام جمیل از هر گونه شرارت و سخ 
  .خوددارى نداشت و عواقب سوء آن را هم به گردن مى گرفت 

ر همینکه پیغمبر را مى دید، از گفتن هر سخن زننده و هر گونـه  واین زن شر 
  .فحاشى به حضرت خوددارى نمى کرد

ابولهب نیز بارها همینکه نگاهش به پیغمبر مى افتاد، او را دنبال مى نمـود و   
  .خاك و سنگریزه به طرف آن برگزیده خدا پرتاب مى کرد

داستان این مرد و زن بى ادب نگونبخت بـد زبـان در قـرآن مجیـد، سـوره       
زنش  این سوره ولو بسیار کوتاه و آنچه درباره ابولهب و. آمده است )) ابولهب ((

مى گوید مختصر است ولى با این وصف ، همین سوره کوتاه بیان کننده داستانى   
طولانى و نقل مختصر آن ، گویاى شرح مفصلى از اعمال ناهنجار و رفتار زشت 

  .این دو عنصر پلید و رسواست 
که خاك (تباه باد دستهاى ابولهب : ((مى فرماید)) ابولهب ((خداوند در سوره  

مـال و ثروتـى کـه او    . تبـاه بـاد دسـتهاى او   ) رف پیغمبر مى ریزدو سنگ به ط
بـه  . اندوخت و آنچه کسب کرد، او را از کیفر فردا و عذاب دوزخ بى نیاز نکـرد 

زن او که هیزم جمع مـى کنـد   . زودى مى چشد آتشى را که داراى شراره است 
و ریسمانى ) تا بر سر راه پیغمبر بریزد، فرداى قیامت نیز هیزم کش جهنّم است (

  .)))81(دارددرگردن  تشاز آ
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  زنی که به خدا شکایت کرد
آنـان در  . ازدواج کـرده بـود  )) خوَله ((با دخترعمویش )) اوس بن صامت (( 

. باهم زندگى مى کردند و یکدیگر را سخت دوست داشـتند )) مدینه ((شهر خود 
  .اوس به واسطه تنگدستى و پریشانى ، مردى تندخو و کم حوصله شده بود

ده روزى اوس به همسرش نزدیک شد تا خواسته مشروع خـویش را بـرآور   
  اوس . سازد ولى زن امتناع ورزید و به تمناّى شوهرش روى خوش نشان نـداد 

تو نسبت بـه مـن بـه منزلـه     : کرد و گفت )) ظهار((هم خشمگین شد و زنش را 
  .ولى بعد، از گفته خود پشیمان شد. مادرم هستى 

و تا آن موقـع منعـى از    )82(نوعى از طلاق زن در زمان جاهلیت بود)) ظهار((
کـرد، نخسـتین   )) اوس بـن صـامت   ((ظهارى کـه  . م درباره آن نرسیده بوداسلا

  .ظهارى بود که در اسلام به عمل آمد
بـرو  . تصور مى کنم تو بر من حـرام شـده اى   : ((به زن خود گفت )) اوس ((

حکم آن را از پیغمبر سؤ ال کن و اگر راهى بر حلال شدن مجدد تو نباشد، نباید 
  !)).دیگر به خانه برگردى 

شـوهر مـن اوس بـن    ! یـا رسـول االله   : هم نزد پیغمبر آمد و گفت )) خوله ((
صامت ، وقتى که من جوان و داراى مال و ثروت و عشیره بودم ، با مـن ازدواج  
کرد ولى بعد از آنکه ثروتم از دست رفت و جوانیم زایل شد و بستگانم پراکنـده  

است ، آیا راهى هست که ما را  کرد و بعد هم پشیمان شده)) ظهار((شدند با من 
  دوباره با هم پیوند دهد؟

. آنچه من مى دانم این است که تو بر شوهرت حرام شـده اى  : پیغمبر فرمود 
به خدایى که قرآن بـر تـو نـازل کـرده اسـت ،      ! یا رسول االله : گفت )) خوله ((
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او را از  او پدر فرزندان من است و مـن . را به زبان نیاورد)) طلاق ((شوهرم نام 
  .بیشتر دوست دارم   همه کس 

با این وصف تو بر او حرام شده اى و چیزى هم در این بـاره  : پیغمبر فرمود 
  .از جانب خداوند به من نرسیده است که بتوانم تو را راهنمایى کنم 

تـو بـر او حـرام    : خواست باز هم چیزى بگوید ولى پیغمبر فرمـود )) خوله ((
  .وى سخن بگویى و تماس بگیرى  شده اى و نمى توانى با

وضع خود را چنین دید، سخت اندوهگین شد، بـه گونـه اى   )) خوله ((وقتى  
از بى کسى خود و دورى از شـوهرم و آنچـه   ! خدایا: که از روى ناچارى گفت 

از بدبختى و ! خدایا. بر سر خودم و بچه هایم آمده است ، به تو شکایت مى کنم 
چیزى بـه زبـان پیغمبـرت    ! خدایا. تو شکایت مى کنم تنگدستى و پریشانیم به 

  !درباره من نازل کن 
از فقر و تنهائى خـودم  ! پروردگارا: آنگاه سخت گریست و شیون کنان گفت  

و بى سرپرستى کودکانم که اگر به شوهرم بسپارم تلف مى شوند و چنانچـه نـزد   
سپس سرودسـتها  . خود نگاهدارم از گرسنگى مى میرند، به تو شکایت مى کنم 

  .را به سوى آسمان بلند کرد و ناله سر داد
تمام زنان و کسانى که در خانه پیغمبر بودنـد و مجادلـه وگفتگـوى او را بـا      

  .پیغمبر مى شنیدند، به حال او رقّت برده و سخت گریستند
مـى کـرد   )) مجادلـه  ((به خانه پیغمبر آمد و با حضرت )) خوله ((موقعى که  

شستن سر خود بود و عایشه یکى از زنان پیغمبر در شستن سـر،  پیغمبر مشغول 
پـیش آمـده بـود    )) خوله ((پیغمبر از وضعى که براى . به حضرت کمک مى کرد

  .سخت ناراحت بود
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خدا مـرا  ! یا رسول االله : بار دیگر رو کرد به جانب پیغمبر و گفت )) خوله ((
سـخن خـود را   ! ى خوله ا: عایشه گفت ! فداى تو گرداند، فکرى براى من کن 

  کوتاه کن و دست از مجادله و زبان درازى بردار،نمى بینى پیغمبرچه حالى دارد؟
در همان موقع به پیغمبر وحى مى شد و حضرت آرام بود و گوش به وحـى   

بعد از اعلام وحى کـه پیغمبـر حالـت    . الهى یعنى نزول سوره مجادله فراداده بود
این زن چه شـد؟ عایشـه   ! عایشه : کرد و فرمودعادى خود را باز یافت تبسمى 

برو شـوهرت را  : پیغمبر رو کرد به خوله و فرمود! اینجاست یا رسول االله : گفت 
آمد پیغمبر وحى آسمانى را کـه آیـات اول سـوره    )) خوله ((وقتى شوهر . بیاور

  .دراسلام بود،بر وى تلاوت فرمود))ظهار((مجادله راجع به حکم 
بـه نـام خداونـد بخشـنده     : ((مى فرماید)) مجادله ((سوره  خداوند در آغاز 

درباره شوهرش مجادله  -اى پیغمبر  -خداوند گفتار آن زن را که با تو . مهربان 
خداوند گفتگوى شما را مـى شـنود، خداونـد    . کرد و شکایت به خدا برد، شنید

  .شنوا و بیناست 
زنـان  ) با ایـن سـخن   (ند افراد شما مسلمانان که با زنان خود مظاهره مى کن 

. مادرانشان کسانى هستند که ایشان را زاییده اند. ایشان مادران آنان نخواهند شد
این را . سخنى زشت و بیهوده مى گویند) ظهار(مردان مسلمان با اداى این سخن 

  .بدانید خدا آن را مى بخشد و از آن در مى گذرد
و مـى  ) بعد پشیمان مـى شـوند  و (مى کنند )) ظهار((کسانى که زنان خود را  

خواهند سخنان خود را برگردانند، پیش از آنکه با آنان تماس بگیرند، باید بنـده  
این پندى است که خداوند به شما مى دهد و از آنچـه انجـام مـى    . اى آزاد کنند

  .دهید خبر دارد
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ن با ز(اگر کسى بنده اى نیافت که آزاد کند، باید دو ماه متوالى قبل از تماس  
اگر نمى توانند دو ماه روزه بگیرند، باید شصت فقیر را اطعام . روزه بگیرد) خود

اینهـا حـدود و احکـام    . کنند تا بدینگونه ایمانتان به خدا و پیغمبر محفوظ بماند
و از  -و اگـر کسـانى کفـر ورزنـد      -که باید آن را معمول داشـت   -الهى است 

  ).83(اهند دیدکیفرى دردناك خو -پذیرش آن سر باز زنند 
با پیغمبر بـود  )) خوله ((وقتى عایشه ، سوره مجادله را که راجع به گفتگوى  

آفرین بر خدایى کـه همـه صـداها را مـى     : و همان موقع نازل شد، شنید، گفت 
این زن با پیغمبر صحبت مى کرد و با اینکه من در گوشـه خانـه بـودم و    . شنود

  م بشنوم ولى خداوندصداى او را مى شنیدم ، بعضى از کلمات او را نتوانست
  !همه آن را شنید و به آن پاسخ داد 
را )) خولـه  ((، شـوهر  ))اوس بن صـامت  ((پس از نزول این آیات ، پیغمبر  

کـرده و  )) ظهـار ((به فرمـان خداونـد، چـون همسـرت را     : احضار کرد و فرمود
پشیمان شده اى ،باید یکى از این سه کار را انجام دهى تا بتـوانى بـه زن خـود    

  :جوع کنى ر
  آیا قدرت دارى برده اى را به عنوان کفاره ظهار آزادکنى ؟ - 1 
قیمت برده زیاد است و من طاقـت  ! نه یا رسول االله : اوس بن صامت گفت  

آن را ندارم ؛ زیرا در آن صورت باید تمام هستى خود را از دست بـدهم چـون   
  .من مردى تهیدستم 

  زه بگیرى ؟آیا مى توانى دو ماه متوالى رو - 2 
به خدا اگر من سـه روز چیـز نخـورم    ! یا رسول االله : اوس بن صامت گفت  

  .بیناییم را از دست مى دهم و از آن مى ترسم که چشمم کور شود
  آیا استطاعت دارى شصت گرسنه را طعام دهى ؟ - 3 
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مگر این که خود شـما در ایـن   ! نه به خدا اى پیغمبر: اوس بن صامت گفت  
  !کمک کنید خصوص به من

بـه  ) هر صاع تقریبا سه کیلو بوده است (من پانزده صاع خرما : پیغمبر فرمود 
  .تو مى دهم و دعامى کنم که خداوندبه آن برکت دهدتابه شصت فقیربرسد

سپس پیغمبر آن مقدار خرما را به او بخشید و اوس بن صامت هم آن را بـه   
بر وى حلال شد و بار )) خوله ((بدینگونه زنش . عنوان کفّاره به شصت فقیر داد

  .دیگر زندگى خود را از سر گرفتند
سالها بعد از این ماجرا روزى عمـربن خطـاب در ایـام خلافـتش ، از کنـار       

سـپس بـه وى   . عمر هم ایسـتاد ! بایست ! عمر: خوله گفت . گذشت )) خوله ((
ن خوله مدتى عمر را نگاهداشـت و سـخنا  . نزدیک شد و به سخنانش گوش داد

  !تندى به وى گفت 
مـى گفتنـد و در   )) عمیره ((به خاطر دارم که به تو ! اى عمر: از جمله گفت  

کاظ((مکهّ و بازار  دیـرى  . با عصبانیت از کنیزان برده مراقبـت مـى کـردى    )) ع
امیرالمؤ ((بعد هم چیزى نگذشت که تو را  ).84(شدى )) عمر((نپایید که موسوم به 

ایـن را بـدان   . نون از خدا بترس و مواظب بندگان خدا باش اک. خواندند)) منین 
که هر کس از عذاب قیامت نترسد، هر چیز دورى به وى نزدیک مى شود و هـر  

  .از مرگ ترسید، مى ترسد که فرصت را از دست بدهد  کس 
در مقابـل امیرالمـؤ   ! اى زن : گفـت  )) جارود((یکى از همراهان عمر به نام  

مردم را به خاطر این پیرزن نگاهداشـته  : و به عمر گفت !  منین زیاد حرف زدى
  اى ؟
  آیا مى دانى این زن کیست ؟! واى بر تو: عمر گفت  
  نه ، کیست ؟: جارود گفت  
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شـکایت او را   )85(این زنى است که خداوند از فراز هفت آسمان : عمر گفت  
دختر ثعلبه است که سوره مجادله دربـاره  )) خوله ((این . شنید و به او پاسخ داد

به خدا اگـر از مـن انصـراف حاصـل     . او و گفتگویش با پیغمبر نازل شده است 
نکند و تا شب سخن بگوید، من از او روى بر نمى گردانم تا هر چه مى خواهـد  

  .)86(بگوید
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  زینب دخترعمه پیغمبر
حکـیم بـن   . ((غلام بچه حضرت خدیجه همسر پیغمبر بود)) زیدبن حارثه (( 

زام  ار برده فروش مکه ، این زید را با بردگانى چند از شـام بـه مکـه    )) حاز تج
این واقعه پیش از نبـوت پیغمبـر و ظهـور    . آورد و به عمه اش خدیجه فروخت 
  .اسلام و در زمان جاهلیت اتفاق افتاد

ه به افتخار همسرى رسول خدا رسید، پیغمبر آینده اسلام از زمانى که خدیج 
خدیجه هـم  . غلام زر خرید خود را به وى ببخشد)) زید((همسرش خواست که 

پیغمبر که زید را ملک خود مى دانست ، او را از قید . زید را به همسرش بخشید
  .بندگى و رقیت آزاد ساخت و به فرزندى گرفت 

عرب رسم بود که پسرى را به فرزندى مى گرفتند و در زمان جاهلیت میان  
با اینکه فرزند حقیقى آنان نبود، مع الوصف از هر لحاظ او را ماننـد پسـر خـود    
مى دانستند و از جمله با زن او به عنوان زن پسر خوانده خود هـم ازدواج نمـى   

و پسر خوانـدگى جـز  . مى خواند)) تبَنّى ((این عمل پسر گرفتن را عرب . کردند
  .رسوم جاهلیت بود

زید را آزاد کـرد و بـه فرزنـدى گرفـت ، طبـق رسـوم        وقتى پیغمبر  
زیـد  . مى خواندنـد )) زید بن محمد((را به نام پدر خوانده اش )) زید((جاهلیت 

  .پس از آزادى هم در خانه پیغمبر و خدیجه مانند فرزند آنان به سر مى برد
ید در شام در فراق فرزندش که ناپدید شده بود، در ناراحتى پدر ز)) حارثه ((

پیوسته مى گریست و ناله سر مـى داد و از هـر کـس بـه     . سختى به سر مى برد
  .خصوص مسافران عرب ، سراغ فرزندش را مى گرفت 
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خبر دادنـد کـه زیـد در    )) حارثه ((تجارى که از مکه به شام آمده بودند، به  
  .ن عبداللهّ ، مرد محبوب قریش است مکه است و غلام محمد ب

که هر دو ماننـد  )) کعب ((چون این خبر را شنید به اتفاق برادرش )) حارثه ((
سایرمردم شام و اردن ، مسیحى بودند، بار سفر بستند و به مکه آمدنـد تـا مگـر    

آنـان در مکـه   . زید را آزاد کنند و با خود به وطـن و نـزد کسـانش بازگرداننـد    
  :لاقات کردند و گفتندپیغمبر را م

شما همسایگان خانه خـدا  ! فرزند سرور بنى هاشم ! اى فرزند عبدالمطلب ((
. گرفتاران را از قید و بندها رها مى کنید و گرسنگان را سیر مى گردانید. هستید

اینک ما هم آمده ایم درباره ما نیکى کنى و فرزند ما و بنده خـود را خریـدارى   
  )).کرده و آزاد سازیم 

  چکارى ؟: آیا نمى خواهید که کارى بهتر ازاین کنم ؟گفتند: پیغمبر فرمود 
او را حاضر مى کنم و آزادش مى گذارم تا اگـر خواسـت بـا    : پیغمبر فرمود 

شما به شام بر گردد و چنانچه خواست نزد ما بماند به خدا قسم من کسى نیستم 
  .که او را از پیش خود برانم 

  .نظرى زاید بر حد انصاف دادى : حارثه و برادرش گفتند 
به دنبال آن پیغمبر اکرم زیـد را حاضـر کـرد و از وى پرسـید ایـن دو تـن        

این پدر من حارثۀ بن شراحیل است و این هم عمـوى مـن   : کیستند؟ زید گفت 
  .کعب بن شراحیل مى باشد

با آنان برو و چنانچـه   من تو را آزاد مى گذارم ، اگر خواستى: پیغمبر فرمود 
  .خواستى نزد ما بمان 

  .نزد شما مى مانم : زید گفت  
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آیا تو بندگى را بر بودن در نزد پدر و مادر و ! اى زید: حارثه پدر زید گفت  
  شهر و قوم خود انتخاب مى کنى ؟

رفتارى دیـده ام کـه نمـى    ) پیغمبر اکرم (من در این مرد شریف : زید گفت  
دراینجاپیغمبردسـت زیـد راگرفـت و نـزد     .ام از وى جـدابمانم  خواهم تا زنـده  

  )).فرزندمن است   گواه باشید که این شخص : ((جماعتى از قریش آورد و فرمود
حارثه پدر زید هم چون این را دید دلش آرام گرفت و زید را در مکه رهـا   

  .کرد و به شام بازگشت 
ه خدیجه ماندگار شد تـا اینکـه   نزد پیغمبر و خان)) زیدبن حارثه ((بدینگونه  

بعـد از  )) زیـد ((خداوند پیغمبر را به مقـام نبـوت برانگیخـت و چنانکـه گفتـیم      
  .به پیغمبر ایمان آورد  امیرالمؤمنین على

زید بن حارثه از آن روز که پیغمبر او را به فرزندى گرفت ، نزد مـردم مکـه    
: ز آنکه ایـن آیـه نـازل گردیـد کـه      خوانده مى شد ولى بعد ا)) زید بن محمد((
محمد پدر کسى از شما افراد مسلمان نیست بلکـه او فرسـتاده خـدا و خـاتم     ((

، او خود را )))88(مسلمانان را به نام پدران واقعى آنان بخوانید((و آیه .)))87(انبیاست 
  .خواند و مردم نیز او را با همین نام مخاطب مى ساختند)) زید بن حارثه ((

همچنان در خانه پیغمبر به سر مى برد تا اینکه به سنّى رسید که مـى  )) دزی((
دختـر عبـدالمطلب   )) امیمـه  ((پیغمبر خود به خانه عمه اش . بایست ازدواج کند

  .دختر او را براى زید خواستگارى کند)) زینب ((رفت تا 
 اول تصور کرد پیغمبر براى خود به خواستگارى او آمده است ولى)) زینب ((

ناراحت شد و بـه  )) زید بن حارثه است ((همینکه متوجه شد خواستگارى براى 
من دختر عمه شما هستم ، شوهر کنم به کسى که غـلام آزاد شـده   : پیغمبر گفت 

حش ((شماست ؟ برادر زینب  نیز به این وصلت راضى نبود)) عبداالله بن ج.  
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هیچ مرد با ایمـان و زن مـؤ منـه اى را    : ((در این موقع آیه اى نازل شد که  
نمى رسد که وقتى خدا و پیغمبرش فرمانى صادر کردند، از خود اختیارى داشته 
باشند، اگر کسى در این باره نافرمانى خدا را پیشه سازد، در گمراهى آشـکارى  

  .)))89(به سر خواهد برد
مؤ منین را روشن ساخت ؛ بدینگونه که اهل ایمـان  این آیات قرآنى تکلیف  

از این پس باید بدانند هر گاه پیغمبر که نماینده خالق جهان است صلاح آنـان را  
در امرى دید، سرپیچى نکنند؛ زیرا پیغمبر معصوم که خیر و صلاح جامعه را مى 

هـد،  خواهد، هرگز کارى را به زیان امت انجام نمى دهد و بد آنـان را نمـى خوا  
پس اگر دختـر عمـه اش را بـراى زیـد، غـلام دیـروزش و آزاد شـده امـروز         
خواستگارى مى کند، صد در صد به سود و صلاح طرفین است ، هر چنـد مـثلا   
روى عادات و رسوم معمول محیط زینب از آن نفرت داشته باشد ولى مصـلحت  

  .در این است که تن به این کار بدهد
پیغمبـر پیرامـون آن داد، زینـب و بـرادرش     با نزول آیـه و توضـیحاتى کـه     

در )) زیـد ((بـه عقـد   )) زینب ((رضایت دادند و بدینگونه )) عبداالله بن جحش ((
  .آمد
با این وصف ، زینب در همان برخورد شب اول عروسى ، سر به ناسازگارى  

! خود را از زید برتر مى دانسـت  . زینب زنى خودخواه و بلندنظر بود. برداشت 
داشت که نوه عبدالمطلب و دختر عمه پیغمبر بـه عقـد غـلام آزاد شـده     او ننگ 

ولى از طرفى پیغمبر هم زید را جوانى با ایمـان و لایـق    )90(خاندان خود در آید
مى دانست و با لیاقت ذاتى و تربیت صحیح اسـلامى ، مـورد علاقـه شـدید آن     

  .حضرت بود
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 ـ    ژادى و پرکـردن شـکاف   ثانیا در آغاز ظهور اسلام ، براى الغـاى تبعـیض ن
طبقاتى ، مى بایست رهبر اسلام ، دست به چنـین کـارى بزنـد و بـه اصـطلاح      

  )).اصلاحات را از خود آغاز کند((
این کار ولو بر خلاف عادات محیط عقب مانده و منحط آن روز عـرب بـود    

بنـابراین بـه   . ولى از نظر اسلام و دید وسیع پیغمبر خاتم ، هیچ مـانعى نداشـت   
  .تیب شده مى بایست عملى گرددهرتر
ترك عادت برایش مشـکل  . با تمام این اوصاف ، زینب با زید نمى ساخت  
زید چند بار شکایت به پیغمبر بـرد و  . به همین جهت او را سخت مى آزرد. بود

پیغمبر هر بار زید را از طـلاق  . هر بار از پیغمبر خواست که زینب را طلاق دهد
داشت و زینب را نصیحت مى کرد که با شـوهر خـود    دادن زن خود بر حذر مى

  .بسازد
هنگامى که اصرار زید براى طلاق دادن زینب از حد گذشت و زینب هم بـه   

همسـرت را نگاهـدار،   : هیچ وجه سرسازگارى نداشت و هربـار پیغمبـر فرمـود   
ـده ، خـدا بـه       سرانجام خود، همسرش را طلاق داد و پس از طـلاق و پایـان ع

تور داد زینب را به همسرى خـود در آورد و از سـرزنش مشـرکان و    پیغمبر دس
  :منافقان نهراسد

به یاد آور زمانى را که به کسى که خدا او را گرامى داشت و تـو  ! اى پیغمبر((
و از خـدا  ) و طـلاق مـده   (هم او را گرامى داشتى ، گفتى همسرت را نگاهـدار  

اشـتى و از سـرزنش مـردم    آنچه را خدا آشکار مى سـازد تـو پنهـان د   . بترس 
وقتى مدت احتیـاج زیـد از   . هراسان بودى ، حال آنکه تنها باید از خدا بترسى 

او را براى تو تزویج کردیم تا بعـد  ) وعده زینب به سر آمد(زینب به پایان رسید 
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از این افراد با ایمان مانعى در راه ازدواج پسرخواندگان خـود پـس از طـلاق و    
  .)))91(این خواست خداست که باید عملى گردد. شته باشنداتمام عده آنان ندا

ایـن  . بر پیغمبر در آنچه خداوند براى او لازم دانسته است ، ایرادى نیسـت  ((
کـار خـدا   . سنّت الهى است که در افرادى از پیشینیان هم جریان داشـته اسـت   

بلاغ آن افراد کسانى هستند که رسالتهاى خداوند را ا. همیشه حساب شده است 
مى کنند و از نافرمانى الهى بیم دارند و جز خدا از هیچکس نمى ترسند و کـافى  

محمد پدر واقعى هیچکدام از مـردان شـما   . است که محاسب آنان هم خدا باشد
مسلمانان نیست بلکه او پیغمبر خدا و خاتم پیغمبران است و خدا از همـه چیـز   

  .)))92(آگاهى دارد
از این آیات استفاده مى . ینب و زید در قرآن مجیداین بود خلاصه داستان ز 

شود که زینب در دل میل داشت به خود پیغمبر پسر دائـیش و چهـره درخشـان    
پـس  . خاندانش شوهر کند ولى پیغمبر او را به عقد غلام آزاد شده اش در آورد

بعد از طـلاق گـرفتن زینـب از    . از ازدواج با زید هم زینب همان نیت را داشت 
پیغمبر بى میل نبود او را به زنى بگیرد ولى این راز را پنهان مى ساخت و از زید 

عکس العمل مردم بیم داشت ؛ زیرا مردم عرب ازدواج با زن پسر خوانده خـود  
ولى چون براى حل قضـیه رنجـش و ناسـازگارى زینـب     . را حرام مى دانستند

از انقضـاى مـدت     راهى جز این نبود، خدا هم پیغمبر را موظف داشت تا پـس  
  .عده زینب ، او را به همسرى بگیرد و بدینگونه مشکلات برطرف گردد

هنگامى که خدا فرمان داد پیغمبـر، زینـب را بـه همسـرى خـود در آورد و       
خادمه پیغمبر، موضوع را به اطلاع زینـب رسـانید، خـدا را سـجده نمـود و بـه       

! اه روزه بگیـرد و گرفـت   شکرانه آن نذر کرد که پس از ازدواج با پیغمبر، دو م
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زینب سى و چند سال داشت که در سال بیستم هجرى چشم از جهان فروبسـت  
  .و از نخستین زنان پیغمبر بود که وفات یافت 

از داستان ازدواج زید و زینب بر اساس آنچه در قرآن مجید و روایات معتبر  
  :اسلامى آمده است ، نتایج زیر را مى گیریم 

م زینب را که وابسته نزدیک خود بود، براى غـلام آزاد شـده   پیغمبر اکر - 1 
چیزى که بر خلاف عـادات و رسـوم   . خواستگارى کرد و همسر او گردانید  اش 

  .اشراف قریش و مردم مکه بود
با این عمل ، پیغمبر اسلام خواست هر گونه تبعیضى را از میان بردارد و بـه   

جاى مال و ثروت و نسب و اسم و رسـم ، ایمـان ، تقـوا و فضـیلت را مـلاك      
او این کار را از خاندان خود شروع کرد و عملا ثابت . شخصیت انسان قرار دهد

دختـر خـانواده اربـاب     نمود که در اسلام نوکر لایق سابق مى تواند بـا بهتـرین  
ازدواج کند، چیزى که حتى امروز پس از گذشت چهارده قـرن هـم کـم سـابقه     

  .است 
با این کار پیغمبر خواست اعلام کند که بـرخلاف زمـان جاهلیـت کـه      - 2 

کارهاجنبه خرافى داشت ،دردین مبین اسلام ،زن پسرخوانده ، زن پسر واقعـى و  
ورت طلاق گرفتن وى یا مردن شوهرش ، بنابراین ،در ص. عروس انسان نیست 

  .گردد پدرخوانده اش مى تواندبااوازدواج کندتابااین کار رسم جاهلى منسوخ 
چون زینب در باطن میل داشت با پیغمبر ازدواج کند، خداونـد دسـتور    - 3 

مى دهد که پیغمبر پس از اتمام مدت عده اش ، با وى ازدواج کند تا زینـب کـه   
زدواج ، بر اثر وساطت آن حضرت مى دیـد، سـرانجام بـه    شکست خود را در ا

  .منظور خود برسد و چنین هم شد
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. زینب زنى با کمال و بلندپرواز بود و خود را از طبقه بالا مى دانسـت   - 4 
پس چه بهتر، حال که زنى در چنین . را به نظر نمى آورد)) زید((به همین جهت 

ر که به نظر وى سرآمد بزرگزادگان است وضعى به سر مى برد، با ازدواج با پیغمب
  .به آرزوى درونى خود نایل گردد

نقل مى کنند که چون بـه همسـرى پیغمبـر در    )) زینب ((درباره بلندپروازى  
یا دیگرى از زنان پیغمبر بـا وى بگومگـویى   )) حفصه ((آمد، هر وقت عایشه یا 

مین عقد بسـته انـد   حرف نزنید شما را در ز: مى کردند، زینب به آنان مى گفت 
کـه خداونـد   )) زوجناکهـا ((اشاره به جملـه  ! ولى عقد مرا در آسمانها خوانده اند

و همین نیز عقد او بوده و دیگر او . راجع به ازدواج او، به پیغمبر خطاب مى کند
  .در حقیقت عقد کننده زینب ، خدا بوده است . را عقد نبستند

خود )) زید((بنابراین هرچند . ق داردپسر خوانده با پسر خود انسان فر - 5 
مى خواننـد ولـى   )) پسر محمد((مى داند و مردم مکه نیز او را )) پسر محمد((را 

علاوه ، از این به بعـد بایـد رسـم پسـرخواندگى     . او را باید به نام پدرش خواند
کاملا تغییر کند و پدر هر کسى همان است که باعث ولادت او بـوده اسـت ، نـه    

  .امى پدر مق
بهترین دلیل بر واقعیت داستان زید و زینب و ازدواج مجـدد زینـب بـا     - 6 

پیغمبر، به همینگونه که توضیح دادیم ، این است که اگر پیغمبر در آغاز کار مایل 
چـرا خـود بـه    . بود با زینب دختر عمه اش ازدواج کنـد هـیچ مـانعى نداشـت     

بگذارد که وى به چنـین کسـى   خواستگارى او براى غلام آزاد کرده اش برود و 
  شوهر کند و پس از اینکه بیوه شد او را بگیرد؟

با این وصف با کمال تاءسف باید بگوییم بعضى از خاورشناسـان مغـرض و    
بدخواهان اسلام ،این داستان رادستاویزقرارداده و بر ضـدپیغمبر گرامـى اسـلام    
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ــی ــاکرده و تهمــت سمپاش ــد ه ــازده ان ــه هم.ه ــز منشاءســوءنظرآنان ک ــا نی انه
دستاویزایشان شده است ، یکى دو حدیث ضعیف و مجعول است کـه در بعضـى   

در این احادیـث مجعـول مـى    .از کتب تاریخى و تفاسیرسنّى و شیعه آمده است 
  :گوید
! روزى پیغمبر به خانه زید آمد و دید که زینب برهنه است و آبتنى مى کنـد ((

اد و زید هم به همین علت زینـب را  زیبائى اندام زینب او را تحت تاءثیر قرار د
  !!)).طلاق گفت تا پیغمبر بتواند با وى ازدواج کند

. پیغمبربه خانه زیدآمدودیدکه زینب گیسوان خود راشانه مى زنـد :((یااینکه  
: وقتى براى زیدنقل کرد،زیـدگفت  !درآن حال زیبائى زینب ،پیغمبررامسحورکرد

  !!!)).و را به همسرى خوددرآوریدمن او را طلاق مى دهم تا شما بتوانید ا
چشم پیغمبر به هر زنى مى افتاد، بر شوهرش حرام مى : ((یا اینکه مى گویند 

  !!)).شد و مى بایست طلاق بگیرد و به پیغمبر شوهر کند
این همه خرافات و موهومات در کتاب سنّى باشد یـا شـیعه ، دوسـت ، بـه      

تقاد ما شیعیان نسبت به مقام حضرت نسبت دهدیادشمن ،اینهاهمگى برخلاف اع
این کارهاو انتظارهـا از یـک فـرد معمـولى زشـت اسـت و       .شامخ پیغمبر است 

کمترانتظارمى رود تا چه رسد به شخصى که در اعتقاد ما بـراى تهـذیب اخـلاق    
  .حقوق وحدودواحترام فرد واجتماع ،آمده است  مبعوث شده وبه منظورحفظ

متحانى جالب بود و کارى بود که به عللـى  داستان زید و زینب از چند نظر ا 
  .مى بایست در آغاز اسلام اتفاق افتد و جز این هم راهى نبود

ـن  ((جالب است که زید پس از این ماجرا بـا زنـى بـه نـام       م ی کـه در  )) ام اَ
ازدواج دوم او به خوبى سرگرفت و با خوشـى و  . خدمت پیغمبر بود ازدواج کرد

سامه ((این ازدواج پسرى بود که او را  ثمره. آسایش زندگى کردند   .نامیدند)) اُ
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تا پایان کار، سخت مورد علاقه پیغمبر بود و او نیز پیغمبر )) زید بن حارثه ((
زید در سـن جـوانى بارهـا از جانـب پیغمبـر بـه       . را سخت دوست مى داشت 

سردارى سپاهیان اسلام به جهاد رفت تـا در سـال هشـتم هجـرى در سـرزمین      
  .واقع در منطقه اردن به شهادت رسید))  موته((

با این )) زید((جالب است که وقتى پیران صحابه اعتراض کردند که چرا باید  
  )).همین است و بایدتن به آن دهید:((سن و سال فرمانده باشد، پیغمبر فرمود

پسر او همان است که در سن هفده سالگى و هنگام رحلت )) اسامۀ بن زید((
سال دهم هجرى ، به فرمان پیغمبر به فرماندهى سپاه دوازده هزار رسول خدا در 

 نفرى رسید و پس از رحلت پیغمبر در اردن با قواى روم جنگید و پیروز شـد و 
  .حتى قاتل پدر خود را یافت و به قتل رسانید
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  رهمسر پیغمب
فک یا   فک ((داستان ا یعنى تهمت زدن به یکى از همسران پیامبر، )) حدیث ا

آیـات مربـوط   . و ماجراى آن در سوره نور به تفصیل آمده است . معروف است 
  .پایان مى یابد 26به این ماجرا از آیه یازده آغاز و تا 

فتـه  تفاسیر و احادیث و تواریخ اسلامى راجع به زنى که مورد تهمت قرار گر 
  :است دو نظر دارند

وى عایشـه دختـر   : عموم مفسران و محدثان و مورخان عامه نوشته اند - 1 
این نظر هم بر اساس حدیثى است که راوى آن خود عایشـه  . ابوبکر بوده است 

بعضى از تفاسیر و تواریخ شیعه نیز بر اثر عـدم  . است ، به شرحى که خواهد آمد
  .ته اندتوجه ، همین نظر را اظهار داش

فک ((بیشتر تفاسیر شیعه نوشته اند که ماجراى  - 2  از تهمت زدن عایشه )) ا
  .همسر مصرى پیغمبر ناشى شده است )) ماریه ((به 

اینک نخست به شرح نظریه اول مى پردازیم ، آنگـاه نظـر خـود را دربـاره      
  .نظریه دوم ابراز مى داریم 

ر گاه مى خواست به سـفر بـرود،   رسم پیغمبر این بود که ه: عایشه مى گوید 
در .قرعه مى انداخت و به حکم قرعه یکى از همسران خـود را همـراه مـى بـرد    

صطلق ((غزوه  قرعه به نام من اصابت کردومن همراه پیغمبربودم ))بنى م.  
پس از خاتمه جنگ و شکست دشمن ، در یکى از منازل میـان راه مدینـه ،    

کت کند، من براى قضاى حاجت به نقطه شب هنگام چون کاروان ما خواست حر
بـه نقطـه اى کـه رفتـه بـودم      . اى رفتم و چون برگشتم دیدم گردنبنـدم نیسـت   

وقتى به محل اقامت کاروان مراجعت کردم دیـدم قافلـه   . بازگشتم تا آن را بیابم 
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حرکت کرده است و به تصور اینکه من در محمل هسـتم ، آن را برداشـته و بـه    
  .اندشتر بسته و رفته 

در آن هنگام یکى از اعراب بادیه به من نزدیک شد و چـون مـرا شـناخت     
همین معنا موجب شـد کـه   . شترش را خوابانید و مرا سوار کرد وبه قافله رسانید

منافقان سروصدا به راه اندازند و پیغمبر مرا به خانـه پـدرم بفرسـتد و حتـى در     
فک ((صدد طلاق من بر آید تا اینکه آیات  زل شد و خدا مرا از تهمتى کـه  نا)) ا

  !زده بودند تبرئه کرد و نظر پیغمبر نسبت به من عوض شد
این خلاصه داستان افک و نزول شانزده آیه سوره نور به روایت عایشه است  

اگر داستان این بوده است که عایشه مى گوید، چندین اشکال در این حدیث به . 
  :نظر مى رسد که باید براى آن پاسخى منظور داشت 

آیا پیغمبر اجازه داده که زن جوانش شب هنگام بدون اطلاع او از میان  - 1 
  معیت خارج شود و تنها به نقطه تاریک و دورى از بیابان رود؟ج

سهل انگـار بـوده   ) نعَوذُ بِاللهّ(آیا پیغمبر این قدر نسبت به ناموس خود  - 2 
است که موقع کوچ کردن نداند همسرش در محمل هست یا جا مانده تـا اینکـه   

  !عربى او را بیابد و سوار کند و بیاورد و به کاروان برساند؟
آیا پیغمبر تا آنجا بى خبر بوده که نداند تهمت منافقان ، راست است یـا   - 3 

نازل شود و یقین کند که سخن منافقان تهمت بوده )) آیات افک ((دروغ تا اینکه 
  است و عایشه تبرئه شود و باردیگر او را بپذیرد و به خانه برگرداند؟

س شایعه سـازى منافقـان ،   آیا براى پیغمبر روا و جایز است که بر اسا - 4 
زن جوانش را از خود براند و نسبت به او سوءظن پیدا کنـد و باعـث شـود کـه     

  !شخصیت و آبروى او و خودش لکه دار گردد؟
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اینها نقاط مبهمى است که به طور آشکار در حدیث افک عایشـه دیـده مـى     
  .شود و قبول آن ماجرا از زبان عایشه را مورد تردید قرار مى دهد

آمده است ، به خوبى )) حدیث افک ((نچه در احادیث معتبر شیعه راجع به آ 
یـک از ایـن    مى رساند که موضوع چیز دیگرى بوده است و با توجه به آن هیچ

  .اشکالات مورد پیدا نمى کند
آنچه شیعه در این خصوص روایت کرده این است که روزى پیغمبـر اکـرم ،    

داشـت بـه   )) ماریه ((از همسر مصرى خود را که )) ابراهیم ((کودك خردسالش 
  )).ببین چقدر شبیه من است : ((عایشه نشان داد و فرمود

  !!نمى بینم که شباهتى به شما داشته باشد! نه : عایشه گفت  
چـون او پـس از   . از ایـن راه تهمـت بزنـد   )) ماریه ((عایشه مى خواست به  

و عایشه تنهـا دختـرى کـه بـه     خدیجه تنها زنى بود که از پیغمبر بچه آورده بود 
  .عقدپیغمبر درآمده بود،نمى توانست شاهداین منظره باشد و آن راتحمل کند

حالتى که در این مواقع به هر زنى دست مى دهد، بر من : خود وى مى گوید 
  .عارض شد

خداونـد،  : ((ولى به گفته علامه فقید سید عبدالحسین شـرف الـدین عـاملى     
  )).از این اتهام تبرئه کرد  را به دست امیرالمؤ منین ابراهیم و مادرش ماریه

هبـى در  )) مسـتدرك  ((حاکم نیشابورى داستان آن را در حدیث صحیح   و ذَ
نگاه کنید به جلد چهارم مستدرك . به نقل از خود عایشه آورده اند)) تلخیص ((

  )93(.و تعجب کنید 39و تلخیص آن ، صفحه 
در حدیث افک راجع به سوءنظر و حسد عایشه نسبت بـه  بارى ، بنابرآنچه  

ماریه همسر دیگر پیغمبر دیده مى شود این است که چون او نمى توانست خـود  
را فاقد اولاد ببیند و بچه هوو را در بغل پیغمبر مشاهده کند، لذا به هووى خـود  
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ا تهمت زد و کسان خود و دیگران را نیز با خود همدست کرد و آن سرو صـدا ر 
خداوند آیات افک را در تبرئـه ماریـه از تهمـت عایشـه نـازل      . به راه انداخت 

فرمود و منافقان را تخطئه کرد که درست به عکس منظور عایشه نتیجه مى دهد؛ 
  :زیرا
  :اولا  
  .خداوند ماریه را تبرئه کرده است نه عایشه  
  :ثانیا  
موجب شد که منافقان  عایشه بود که ماریه را مورد تهمت و افک قرار داد و 

  .، زبان درازى کنند و سروصدا به راه بیندازند
  :ثالثا  
آیات افک در نکوهش عایشه و تخطئه او نازل شده است ، نه براى دفاع از  

  .وى و آن داستان نامناسب 
  :رابعا  
باتوجه به این واقعیت کاملا پیداست که عایشه خواسـته اسـت بـا جعـل آن      

نزول آیات افک را منحرف سـازد و آن را بـه نفـع خـود      حدیث کذایى ، مسیر
متمایل کند که چون در آن ایام حکومت تعلق به پدر او داشت ، توانست این کار 
را عملى سازد و تخطئه خود را به صورت تبرئه خویش در آورد، امـا در مـورد   

  .دیگر جلوه گر سازد
  :حترم مى گذرداینک ترجمه آیات افک ، که عینا از نظر خوانندگان م 

) امـا منـافق   (زدند، گروهى از شما مسـلمانان  ) به ماریه (کسانى که تهمت ((
  . هستند
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گمان نکنید که این تهمت ، شـما را دچـار شـرّ کنـد     )اى مسلمانان راستین ( 
  بلکه سرانجام به نفع شما خواهد بود

هر یک از آنان که تهمـت زده انـد،گناه آن را   ) و منافقان شناخته مى شوند( 
  خواهند برد 

  .)))94(و کسى که بیشترین تهمت را به عهده گرفت ، عذابى بزرگ خواهددید 
چرا وقتى آن تهمت را شنیدید، مردان و زنان با ایمان دربـاره خـود گمـان    ((

  .)))95(؟)که منافقان زده اند(است این تهمتى آشکار : نیک بردند و فقط گفتند
چرا وقتى منافقان این تهمت را زدند، چهار شاهد براى اثبات آن نیاوردند؟ ((

  .)))96(وقتى گواهانى نیاوردند، نزد خداوند دروغگو خواهند بود
اگر تفضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت بر شما اهل ایمان نبود، در این ((

عـذابى بـزرگ بـه    ) و به زبان مى آورید(فرورفته اید  سخنان و تهمتها که در آن
  .)))97(شما مى رسید

زیرا شما آن سخنان را با زبانهاى خود تلقى کرده و چیزى را که علم به آن ((
ندارید با دهانهاى خود مى گویید و مى پندارید که کار آسانى است ، در صورتى 

  .)))98(که نزد خدا بزرگ است 
ما را نمى رسد که این سـخنان را بـه زبـان    : نیدید گفتیدچرا وقتى آن را ش((

  .)))99(آوریم ، اى خداى سبحان این تهمتى بزرگ است ؟
خدا شما را پند مى دهد که هرگز به مانند آن برنگردید، اگر از اهـل ایمـان   ((
  .)))100(هستید
  .)))101(خدا آیات خود را براى شما بیان مى کند و خدا دانا و حکیم است ((
آنانکه دوست دارند کار زشت را در میان اهل ایمان شایع سازند در دنیـا و  ((

  ))).102(آخرت عذابى دردناك خواهند داشت ، خدا مى داند و شما نمى دانید



97 
 

خـدا  ) عذاب خدا شما را فـرو مـى گرفـت    (اگر فضل و رحمت خدا نبود ((
  .)))103(مهربان و رئوف است 

-و باایمان را به زنا نسبت مـى دهنـد، در    کسانى که زنان پارسا و بى خبر((
  .)))104(دنیا و آخرت نفرین شده خدایند و کیفرى بزرگ در پیش خواهند داشت 

در روزى که زبانهاى آنان و دستها و پاهایشان نسبت بـه آنچـه کـرده انـد     ((
  .)))105(گواهى مى دهند

پلید هم به طرف زنان پلید و فاسد میل به مردان پلید و آلوده دارند، مردان ((
زنان آلوده مى روند، زنان پاك خواهان مردان پاك هسـتند و مـردان پـاك هـم     

این افراد از آنچه بدخواهان به ایشـان نسـبت   . خواستگار زنان پاکیزه مى باشند
  ))).106(آنان آمرزیده اند و روزىِ بزرگى نزد خدا دارند. مى دهند پیراسته اند
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  عایشه و حفضه
عصـمت  . ((هستند)) معصوم ((اعتقاد ما مسلمانان جهان ، همگى پیغمبران در 

حالتى است که پیغمبران و امامان و از میان زنان عالم حضـرت زهـرا بـانوى    )) 
عالیقدر اسلام ، بر اثر شایستگى و لیاقتى که از راه وراثت و اصالت خانوادگى و 

آنان موهبت شـده  جنبه هاى شخصى پیدا کرده بودند، از جانب خداوند متعال به 
  .بود

انسان معصوم نظیر ما افراد معمولى اجتماع ، اسیر هوى و هـوس و گرفتـار    
نه گناه مى کند و نه دچار خطا و لغزش مى گردد و نه . تعینات صورى نمى شود

بنابراین ، تمام کارهاى معصومین سـنجیده و  . مورد تهدید و تطمیع قرار مى گیرد
  .صلحت بوده است حساب شده و براساس حکمت و م

زنان متعددى که پیغمبر اسلام پس از پنجـاه سـالگى گرفتـه اسـت همگـى       
اتفاقى و ناشى از جنبه هاى عاطفى و انسانى و به ملاحظات سیاسى و قبیله اى 

  .یا اقتصادى و غیره بود
در آن روزگار به واسطه جنگهاى قبیلـه اى و نزاعهـاى خـانوادگى ، زن در     

و عرب غیرتمند هم نمى گذاشت آنان تنها بماننـد و باعـث   جامعه زیاد مى آمد 
به همین جهت تعددازواج ،معمول بود تا جایى کـه بسـیارى ازآنـان    .حرف شوند

 بیش از یک زن داشتند و گاهى تعدادآنان از پـانزده زن و بیشـترهم تجـاوزمى    
  .کرد
بانوى )) خدیجه ((لگى با سالگى تا پنچاه سا 24از سن  پیغمبر اسلام  

پـس از  . بیوه اى که دو شوهر کرده و پانزده سال از وى بزرگتر بود، به سر بـرد 
سال داشت ، پیغمبر تا یک سال غمگین بود و زنى اختیـار   65مرگ خدیجه که 
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اندوه پیغمبر اسلام در مرگ خدیجه تا آنجا بود که در طول یک سال بعـد  . نکرد
  .نیاورد از مرگ او، لبخند به لب

دختر زمعه بـود کـه بـه    )) سوده ((دومین زنى که به همسرى پیغمبر در آمد  
م حکیم ((پیشنهاد یکى از بانوان مکه به نام  و خواستگارى خود او، به خانـه  )) اُ

  .پیغمبر راه یافت 
وقتى بـه خانـه   )) سوده . ((این بانو نیز بیوه و یک سال از پیغمبر بزرگتر بود 

من زنى سرد مزاجم و میل چندانى به مرد ندارم ! یا رسول االله : فت پیغمبر آمد گ
، فقط خواستم با این وصلت و در این سن و سال ، نام شما بر روى من باشـد و  

در حقیقت او پرستارى براى کودکان بى مـادرپیغمبر  . این افتخار را داشته باشم 
  .ه بودبود که مادرشان خدیجه یک سال پیش به جهان باقى شتافت

پس از این واقعه ، ابوبکر و زنش که موقعیت شناس بودند با پیشنهاد پى در  
هر بار کـه  . را به عقد پیغمبر در آوردند)) عایشه ((پى و اصرار زیاد دختر خود 

: پدر و مادر عایشه موضوع را به پیغمبر پیشنهاد مى کردند، حضرت مـى فرمـود  
آنان از حد گذشت و پیغمبر دید کـه   و چون اصرار. بگذارید براى وقت دیگرى 

در آن ایام بحرانى اگر دست رد به سینه ابوبکر بزند، ممکن است عکـس العمـل   
نامطلوب داشته باشد، پذیرفت و عایشه به عقد حضـرت در آمـد ولـى پیغمبـر     

و چون از مدینه به مکه هجرت فرمـود،  . گوشزد نمود که عروسى باشد براى بعد
  .یشه تنها دخترى بود که به عقد پیغمبر درآمدعا. عروسى هم سرگرفت 

شوهر ایـن زن در جنـگ احـد    . دختر عمر بود)) حفصه ((زن چهارم پیغمبر  
پس از شـهادت  . حفصه زنى تندخو و عصبى مزاج بود. شهید شد و او بیوه ماند

شوهر به خانه پدر آمد و چون با زنان پدر و نامادریهاى خود نمى ساخت ، پس 
کرد او را بـه زنـى    از انقضاى ایام عده اش ، عمر به دوست خود ابوبکر پیشنهاد
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بگیرد تا از خانه پدر بیرون رود ولـى ابـوبکر بـه ایـن دلیـل کـه حفصـه زنـى         
  .تندخوست حاضر نشد با وى ازدواج کند

عثمان نیز به همان دلیل . عمر همین پیشنهاد را به دوست دیگرش عثمان کرد 
  .حوصله اخلاق تند او را ندارم : حاضر نشد حفصه را به همسرى بگیرد و گفت 

روزى عمر از وضع خود و حفصه نیز گله کرد که نمى دانـد بـا حفصـه چـه      
و او بـه سـختى    عمر افزود که حفصه علاوه سربار زندگى او هم شده است. کند

مى تواند خود و خانواده اش را اداره کند، بخصوص که حفصـه هـم بـا اخـلاق     
به همـین علـت   : مخصوص به خود زندگى را در کام او تلخ کرده است و گفت 

  .هم کسى حاضر نیست او را به همسرى بگیرد
چطـور اسـت خـود مـن او را بـه      : پیغمبر پس از شنیدن سخنان عمر فرمود 

م تا همه نارضایى از میان برود؟ بدینگونه حفصه به عنوان یکـى از  همسرى بگیر
  .زنان پیغمبر به خانه حضرت آمد

)) مقـوقس  ((بـانوى مصـرى بـود کـه     )) ماریه ((پنجمین همسر رسول خدا  
روزى پیغمبر در اطاق حفصه یـا عایشـه   . حکمران مصر به حضرت بخشیده بود

گرم گفتگـویى بودنـد کـه میـان زن و     خلوت کرده بود و با هم سر)) ماریه ((با 
با دیدن آن منظره سخت برآشفت و به پیغمبـر  )) حفصه . ((شوهر مبادله مى شود

  کرد که چرا ماریه را به اطاق وى آورده است ؟  اعتراض 
از بیم آنکه مبادا حفصه ماجرا را براى عایشه و هـر دو بـراى    پیغمبر  

نند و آنان نیز اعتراض نمایند و بگومگوى آن بـه خـارج هـم    پدران خود نقل ک
اگر قول دهى که آنچه دیده اى به : ((سرایت کند، ناراحت شد و به حفصه فرمود

عایشه نگویى و براى پدرت هم نقل نکنى ، من هم تعهد مـى کـنم ماریـه را بـر     
  )).نگیرم   خود حرام نمایم و دیگر با او تماس 
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تحریم ماریه بر اثـر  . مبر هم ماریه را بر خود حرام کردحفصه قول داد و پیغ 
  .قسمى که پیغمبر یاد کرد عملى شد

با این وصف ، حفصه موضوع را به عایشه گفت و هر دو که سخت با ماریـه   
پیغمبـر از آن  . دشمن بودند، جریان را به پدران خود ابوبکر و عمر اطلاع دادنـد 

و آبروى آن برگزیده خدا را نزد دوسـت   بیم داشت که آنان مطلب را بزرگ کنند
  .و دشمن در معرض خطر قرار دهند

خدا آنچه را اتفاق افتاده بود در . به دنبال این رویداد، سوره تحریم نازل شد 
نامیـده  )) تحـریم  ((سوره نیز به همین جهت به نام . آغاز این سوره نقل مى کند

  .ماجرا ماریه را بر خود حرام کردیعنى پیغمبر بر اثر این )) تحریم . ((شده است 
  :ترجمه پنج آیه آغاز سوره تحریم این است  

چرا چیزى را که خدا بر تو حلال کـرده اسـت ، برخـود حـرام     ! اى پیغمبر((
را از خود راضى کنى ؟ خداونـد بخشـنده و   ) حفصه و عایشه (نمودى تا زنانت 

  )).مهربان است و سخت نخواهد گرفت 
خداونـد  . ست کـه قسـمهاى خـود را بـا کفـاره بگشـایید      خدا فرمان داده ا 

وقتى پیغمبر، رازى را با یکى از زنانش . سرپرست شماست و دانا و حکیم است 
خبر داد و خداوند آن ) عایشه (در میان گذاشت و او آن را به دیگرى ) حفصه (

را براى پیغمبر آشکار سـاخت ، پیغمبـر بعضـى از آن را بـه رخ او کشـید و از      
زگوکردن قسمتى دیگر صرف نظر کرد چون پیغمبر مطلب را بـه رخ او کشـید،   با

خداى دانـاى حکـیم   : چه کسى به تو خبر داد؟ پیغمبر فرمود: گفت ) حفصه (او 
  .به من اطلاع داد

فاش ساختن راز پیغمبـر  (از این کار ) عایشه و حفصه (اگر شما زنان پیغمبر  
کنید، دلهایتان به آن معطوف شده اسـت   به درگاه خداوند توبه) که خیانت است 
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ولى چنانچه بر ضد پیغمبر دسته بندى کردید، بدانید که خداوند پشـتیبان پیغمبـر   
است و جبرئیل و بهترین فرد شایسته مؤ منـین و فرشـتگان نیـز پـس از آنـان      

  .)))107(یاوران اویند
و گفتـه  عموم مفسران اسلامى این آیات را به همین گونه تفسـیر کـرده انـد     

  .است   على بن ابى طالب((اندفرد شایسته مؤ منین که یاورپیغمبربوده است 
امید اسـت کـه اگـر پیـامبر شـما دو نفـر       : ((پس از آن ، خداوند مى فرماید 

را طلاق دهد، در عوض زنان بهترى بـه همسـرى او درآورد   ) عایشه و حفصه (
کننده به درگاه خدا و عابده و رهروان  که مسلمان و مؤ من و خویشتندار و توبه

کر و چه زنان بیوه    )108()).به سوى حق باشند، چه دختران بِ
ملاحظه مى کنید که خداوند موضوع توطئه حفصه و عایشه و پدران آنان را  

خداوند . به اطلاع پیغمبر رسانید و آنان را از اقدام بر ضد پیغمبر بر حذر داشت 
آنان دست به کار شدند، خدا و جبرئیل ، پیک وحى الهـى  تهدید مى کند که اگر 

پشتیبان پیغمبر خواهنـد    بنده شایسته و با ایمان خدا و فرشتگانش   و على
  .بود و نقشه آنان نقش بر آب خواهد شد

خداوند در تهدید خود، عایشه و حفصه را تا سر حد طلاق کشانده اسـت و   
ر را بزرگ کردید، پیغمبر شما را طلاق خواهد داد و اگر کا: ((صریحا مى فرماید

خدا به جاى شما زنانى بهتر از شما که داراى همـه گونـه شـرایط زنـان نمونـه      
  ))!باشند، چه دختر و چه بیوه به همسرى پیغمبرش در خواهد آورد

پس از نزول این آیات ، پیغمبر اکرم چون قسم خورده بود، کفّاره داد و بـار   
عایشه و حفصه و پدرانشان هـم از توطئـه و دسـته    . بر او حلال شد دیگر ماریه

بندى خود نتیجه اى نگرفتند بلکه توطئه به زیـان آنـان تمـام شـد؛ زیـرا همـه       
مسلمانان متوجه شدند که آنان مى خواستند گفتگو و تماس پیغمبـر بـا یکـى از    
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و  همسرانش را که به وى رشک مى بردند، به صـورت ناخوشـایندى درآورنـد   
  .خاطر پیغمبر را بیازارند و آبرویش را به مخاطره اندازند

در آیه نهُم همین سوره ، خداوند متعال حفصه و عایشه را متوجه مى سـازد   
همانطور که زن نوح و لوط از خوبى شوهران خود،پیغمبران خدا طرفى نبستند و 

را فاش سـاختید  سودى نبردند، شما نیز با اینکه همسر پیغمبر هستید، اگر راز او 
  .به وى خیانت کرده اید و سرنوشتى بهتر از آنان نخواهید داشت 

محدث مشهور عامه در کتـاب حـدیث معـروف    )) بخارى ((جالب است که  
از عبداالله عباس روایت مـى کنـد کـه     136جلد سوم ، صفحه )) صحیح ((خود 
سـؤ ال  یک سال بود که مى خواستم از عمربن خطاب راجع بـه آیـه اى   : گفت 

تا اینکه وقتى بـه  . نمى توانستم بپرسم ) در زمان خلافتش (کنم ولى از هیبت او 
قصد حج از مدینه خارج شد و من هم با او بودم هنگام بازگشت در میان راه از 
وى پرسیدم دو زنى که جزو زنان پیغمبر بودند و خدا مى فرماید بر ضد پیغمبـر  

  همدستى کردند، چه کسانى بودند؟
  .حفصه و عایشه بودند: گفت  عمر 
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